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  انسانيانساني  دوازدهمدوازدهم

  ))13991399ماه ماه   ارديبهشتارديبهشت  1212((
  

 
 

 )عام (وपف ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم
 

  021- 6463چي (وقف عام)   بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«
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  3: ةصفح  (مشترك) انسانيدوازدهم  عمومي  99 اردبيهشت 12 آزمون -)7( ةپروژ   
    
  

 )اميرافضلي(  »2«گزينة  - 1

  هاي ديگر تشريح گزينه
  دربايست: نياز، ضرورت»: 1«گزينة 
  مبدل: دگرگون، تغيير داده شده»: 3«گزينة 
  ابلاغ: رساندن نامه يا پيام به كسي»: 4«گزينة 

  )نامه واژه، لغت، 2فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )مديالهام مح(  »1«گزينة  - 2

درپـي   ها، پي شود و گلوله اسلحه وصل ميج) خشاب: جعبة فلزي مخزن گلوله كه به 
  شود. آن وارد لولة سلاح مياز 

  د) جناق: جناغ، استخوان پهن و دراز در جلو قفسة سينه
  )نامه واژه، لغت، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  
 )ـ اردبيل مرتضي منشاري(  »3«گزينة  - 3

  واژه درست معني شده است.  شش
  اند: هايي كه غلط معني شده معاني درست واژه

  تر تر، راحت تر: آسوده ) فراخ1
  بها ) نفايس: جمع نفيسه، چيزهاي نفيس و گران2

  )نامه واژه، لغت ،2فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »1«گزينة  - 4

  .سفير درست استي املا
  سفير: ميانجي، فرستاده/ صفير: بانگ و فرياد، آواز

  هاي ديگر تشريح گزينه
  غالب: چيره و پيروز »:2«گزينة 
  قربت: نزديكي»: 3«گزينة 
  خاسته: برآمده»: 4«گزينة 

  )تركيبي، ، املا2فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )ساريـ  ريحسن وسك(  »1«گزينة  - 5

  است.» گذارد«املاي صحيح كلمه 
  ، املا، تركيبي)3فارسي (

----------------------------------------------  
 )الهام محمدي(  »3«گزينة  - 6

پيـامبر و  «از گوتـه/  » ديوان غربـي ـ شـرقي   «از ريچارد باخ/ » اي به نام آذرباد پرنده«
ماه نو / «حمدرضا رحماني (مهرداد اوستا)از م» تيرانا«از جبران خليل جبران/ » ديوانه

  از تاگور» و مرغان آواره
  )تركيبي، تاريخ ادبيات ،3و  2فارسي ( 

----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 7

  در اين بيت سه تشبيه و در ساير ابيات چهار تشبيه به كار رفته است.
  مورد) 3(سنگ حوادث  ،چو سيل] من[ ،بحر آرزو

  هاي ديگر تشريح گزينه
  مورد) 4(همچو گل  ،م وصلينس ،سيف فرغاني چو ابر ،خار هجر»: 1«گزينة 
 4( تير غم، دلم مانند تركش (تيردان) ،مژگان مانند تير ،ابرو مانند كمان»: 3«گزينة 
  مورد)

  مورد) 4( چون حباب ،باد نخوت ،بحر عشق ،طوفان غيرت»: 4«گزينة 
  )123، صفحة  آرايه، 2رسي فا( 

 )حسن وسكري ـ ساري(  »1«گزينة  - 8

رحم و  بي«كنايه از » دل سنگين بودن«، »كردن انگاري سهل«كردن كنايه از  كوتاهي
  تشخيص: دل چرخ/ تشبيه: خدنگ آه/ »بودن سخت دل

  ، تركيبي) ، آرايهفارسي(
----------------------------------------------  

 )اظم كاظميك(  »4«گزينة  - 9

  .آميزي: تلخي دشنام/ تلميح: ندارد  حس
  هاي ديگر تشريح گزينه

جناس همسان: دوش (ديشب)، دوش (كتف و شانه)/ اغراق: در آبِ ديده »: 1«گزينة 
  غرق شدن و گذشتن آب چشم از سر و دوش

  مست و هشيارسرشراب/ تضاد:  : مجاز ازمجاز: جام»: 2«گزينة 
 ) پيمان 2) روزگار، دوران 1/ ايهام: عهد »م«رار صامت تك: آرايي واج»: 3«گزينة 

  )آرايه، تركيبي ،فارسي(
----------------------------------------------  

 )لاهيجانـ  مقدم ابراهيم رضايي(  »1«گزينة   -10

 هاي ديگر تشريح گزينه

 بـه چشـمة  (جملة وابسـته) / اگـر    كه تربيت از دست باغبان نگرفتگلي »: 2«گزينة 
 (جملة هسته) گلي خودروست(جملة وابسته) /  رسد خورشيد مي

عقـل را از  (جملـة وابسـته)   عقل در مقامات ارچه عاشق را مـددها كـرد   »: 3«گزينة 
  (جملة هسته) عشق قدسي چون توان برتر نهاد

  (جملة هسته) زين پرده رمزي نشنوي(جملة وابسته) تا نگردي آشنا »: 4« گزينة
  )63و  62هاي  سي، صفحه، زبان فار2(فارسي 

----------------------------------------------  
 )ستوده حنيف افخمي(  »3«گزينة  -11

نكنـد زنـده شـخص    «فعل در انتهاي جمله نيامده اسـت:  » 4و  2،  1«هاي در گزينه
امـا در  » و بحـر  چندت نياز و آز دواند به برّ«، »ور صورتش نمايد زيباتر از پري«، »را

    اما فعل آخر آمده است. ،،  نهاد نيامده»3«گزينة 

  )56 صفحة زبان فارسي،، 2فارسي (
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة   -12

  مسند است) »نقاب«دارد كه در گزاره آمده است. (» تكرار«نقش تبعي » نقاب«در اين گزينه 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  بدل از نهاد (تو) است.در مصراع دوم، » خود: «»1«گزينة 
  بدل از نهاد (ساقي و مطرب و مي)» جمله«معطوف نهاد/ » مطرب«و » مي»: «2«گزينة 
  اليه است كه در بخش نهاد واقع شده است. معطوف مضاف» وفا«»: 4«گزينة 
  نهاد) و وابستة اليه مضافنهاد/ عهد: نشان: وجود ندارددر تبسم گل  عهد و وفا(نشان 

  )34صفحة ، زبان فارسي، 2فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »4«گزينة   -13

  هاي ديگر تشريح گزينه
  است.)» ياران«صفت » جمله(«ياران: نهاد »: 1«گزينة 
  ر وجود ندارد.)جوش: نهاد (جوش گلي براي سح»: 2«گزينة 
  سعدي: منادا (اي سعدي)»: 3«گزينة 

  )تركيبي، زبان فارسي، 3فارسي (
----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري (  »2«گزينة   -14

  است.» طلب«هاي مرحلة  دربارة وادي طلب و دشواري»: الف«بيت
  )بودكس تا كمال وي (سير هر .اشاره به شناخت و معرفت دارد»: ب«بيت 
  است.» توحيد«بيانگر وادي » احد«اشاره به وادي توحيد دارد و واژة »: ج«بيت 
  است.» عشق«نشانگر وادي » آتش«اشاره به وادي عشق دارد و تعبير »: د«بيت 

  )125تا  120 هاي هصفح ،مفهوم، 3فارسي ( 

 فارسي
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  4: ةصفح  (مشترك) انسانيدوازدهم  عمومي  99 اردبيهشت 12 آزمون -)7( ةپروژ   
    

 )مريم شميراني(  »4«گزينة  -15

هـاي   صنع او پيام بيت صورت سـؤال و گزينـه   آشكاري مظاهر پنهان بودن خداوند و
كه نااهلان از مسـير   ، شاعر معتقد است براي اين»4«است، اما در گزينة » 3و  2، 1«

   هاي راه آشكار است. عشق خارج شوند، تنها سختي
  )65، مفهوم، صفحة 2فارسي (  

----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »2«گزينة  -16

بيانگر ويژگـي قهرمـاني   » 2« بيانگر ويژگي ملي و بيت گزينة» 4و  3، 1«هاي  گزينه
  حماسه است.
  هاي ديگر تشريح گزينه

  زني و مشورت كردن راي»: 1«گزينة 
  برگزاري جشن ملي (سده)»: 3«گزينة 
  اختر (درفش) كاويان (پرچم ملي ايرانيان)»: 4«گزينة 

  )106 ةصفحمفهوم،  ،3فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »4«گزينة   -17

در عبارت صورت سؤال بر اين مفهوم تأكيد شده است كه تواضـع و فروتنـي موجـب    
  ، نيز مطرح شده است.»4«نزديكي به خداوند خواهد شد،  اين مفهوم در بيت گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  غرور، تواضع و فروتني توقع نداشته باش.هاي م از انسان»: 1«گزينة 
هـاي متكبـر متحمـل     در مقابل ديگران فروتن و متواضع باش، زيرا انسان»: 2«گزينة 

  شوند. رنج و زحمت مي
 چون خداوند تو را از خاك آفريده است؛ پس فروتن باش.»: 3«گزينة 

  )143، مفهوم، صفحة 2فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة   -18

  است.تقابل عشق و عقل و ناتواني عقل در برابر عشق » 1«مفهوم بيت گزينة 
  مفهوم مشترك ساير ابيات: ناتواني تدبير بشر در برابر تقدير پروردگار

  )كند. كند، اما خدا تقدير مي : بنده تدبير مي(العبد يدبر و االلهُ يقدَر
  )51، صفحة مفهوم، 2فارسي (

----------------------------------------------  
 )مريم شميراني(  »4«گزينة   -19

  زندگي پس از مرگ است.» 4«مشترك بيت صورت سؤال و گزينة مفهوم 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  حتمي بودن مرگ.»: 1«گزينة 
  نهان بودن مرگ روح و آشكار بودن مرگ تن.»: 2«گزينة 
  آسان بودن مرگ عاشقانه.»: 3«گزينة 

  )33، صفحة مفهوم، 2فارسي (
----------------------------------------------  

 )اصغريمحسن (  »2«گزينة  -20

بيانگر سپري شدن روزگار سخت و دشـوار گذشـته و فـرا رسـيدن زمـان      » ب«بيت 
خوشِ حال شاعر است و مفهوم مقابل آن يعني سـپري شـدن روزگـار خـوش و فـرا      

  مطرح شده است.» د«در بيت  ،آلود يدن روزگار خزانرس
  هاي ديگر تشريح گزينه
  توصيه به غنيمت دانستن زمان حال»: الف«مفهوم بيت 
بيانگر سپري شدن روزگـار خـوش گذشـته و فـرا رسـيدن روزگـار       »: ج«مفهوم بيت 

  .سخت
  )84، صفحة مفهوم، 3فارسي (

 
  

  

 )(نويد امساكي  »1«گزينة   -21
تـا تغييـر دهنـد    »: حتّي يغيروا«)، 4و 3و  2هاي  دهد (رد گزينه يير نميتغ»: لايغير«

  ).4و  3و  2هاي  (رد گزينه
 (ترجمه)   

----------------------------------------------  
 )كامياران -(مجيد فاتحي  »3«گزينة  -22

از »: مـن إخوانـك  «)، 2و  1هـاي  خشمگين شد/خشمگين شـود (رد گزينـه  »: غضب«
  )   4 گزينةبراي خودت (رد »: لنفسك«)، 2 گزينة(رد  برادرانت

 (ترجمه)   

----------------------------------------------  
 بين) (محمد جهان   »4«گزينة  -23

»نييِحاتَ عجبالطاّئي كنـد / از حـاتم طـائي خوشـم      حاتم طائي مرا شـگفت زده مـي  »: م
اي بـا   [هـيچ] بيچـاره  »: فـي حاجـةٍ   نٌياه مسـك ما أت« زيرا،»: لأنَّه« )،1آيد (رد گزينه  مي

كـه آن بيچـاره را   »: خائبـاً  المسكين فردَ« )،3و  2هاي  اي نزد او نيامد (رد گزينه خواسته
عـنِ   فـرِّج يكان « )،3نا اميد برگرداند/ كه آن بيچاره را نا اميد برگردانده باشد (رد گزينه 

  )3و  2و  1هاي  زدوده است (رد گزينه ا ميهميشه اندوه اندوهگين ر»: المْكروب دائماً
  (ترجمه)   

----------------------------------------------  
 خواه) (الهه مسيح  »4«گزينة  -24

  مفرد ترجمه شده است. 1در گزينة » الدروس«)، 1بدانند (رد گزينة »: يعلموا«
اسـم تفضـيل    كـه » أقـدر «اضافه است و » ها اطلاعات آن«در » ها آن« »2«در گزينة 

  است، به صورت فعل معنا شده است.
  ترجمه نشده است.  »3«و  »2«هاي  در گزينه» بينهم«

  ، در متن عربي نبوده است.»3«در گزينة » هايشان درس«ضمير در 
 (ترجمه)   

----------------------------------------------  

 (كاظم غلامي)  »2«گزينة  -25
 ←(كان + لـم + مضـارع   » كانت لم تنضم«)، 3زينة در دوراني كه (رد گ»: في عصر«

دولت اسلامي (رد »: الاسلامية الدولة«)، 3ماضي بعيد منفي): نپيوسته بود (رد گزينة 
 فارسـية ألفـاظ  «)، 4منتقل شد، فعل مجهـول اسـت (رد گزينـة    »: نُقلت«)، 1گزينة 
  )3و  1هاي  هاي فارسي بسياري (رد گزينه لفظ»: كثيرة

 )(ترجمه   

----------------------------------------------  
 (كاظم غلامي)  »3«گزينة  -26

نيـز در  » هـدفاً «و » حكم«و نكره بودن » بسا شايد، چه«يعني » ربما«، »3«در گزينة 
  ترجمه رعايت شده است. 

  هاي ديگر تشريح گزينه
ت، پـس  نشان دهندة مجزوم بـودن آن اس ـ » يجرّبِ«كسره در آخر فعلِ »: 1«گزينة 

  »نبايد تجربه كند«فعل نهي است: » لا يجرّبِ«
اسم معرفه است و چون پيش از آن، يكبار هم به صورت نكـره  » السراب»: «2«گزينة 

  دهد. مي» آن سراب«معناي » السراب«آمده پس 
عبارت داده شده ادات شرط نـدارد يعنـي شـرطيه نيسـت، پـس آوردن      »: 4«گزينة 

به ثروتمنـدي  «فعل امر است: » ارحم«ادرست است. ضمناً در ابتداي ترجمه، ن» چو«
  »نيازت كند! كه فقير شده رحم كن تا خدا بي

 (ترجمه)   

  زبان قرآنعربي 
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  5: ةصفح  (مشترك) انسانيدوازدهم  عمومي  99 اردبيهشت 12 آزمون -)7( ةپروژ   
    

  )(مرتضي محسني كبير  »1«گزينة  -27
  زندگي دروغگو را نجات داديم.»: الكاذب حياةأنقذنا «شكل درست خطا: 

 (ترجمه)   

----------------------------------------------  
 خواه) (الهه مسيح  »1«ة گزين -28

  غلط است.» أكثر« 3و  2هاي  در گزينه
  غلط است. 2در گزينه » الآخرون«اليه است، پس  مضاف» الآخرين«

  غلط است، چون فاعل آن بعدش آمده است. 3 گزينةدر » يثيرون«جمع آوردن فعل 
صـيغه نيـز   از نظـر معنـا و   » كانوا«نبايد مؤنّث بيايد، آوردن » تثُير«فعل  4در گزينه 
  باشد. غلط مي

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  ترجمة متن:
شيد شد و جايگاه مخصوص او گفته شده كه بهلول روزي وارد قصر هارون الرّ

اي ماننــد پادشــاهان بــر روي آن نشســت! پــس  را خــالي ديــد، پــس لحظــه
د و او را از جايگاه هـارون پـايين   ت زدنخدمتگزاران او را ديدند و او را به شد

و در اين لحظه هارون وارد قصر شد و بهلول را ديـد در حـالي كـه    . كشيدند
پـس گفتنـد:    ت را پرسيد،د! پس از خدمتگزاران علّرك و گريه مي بود نشسته

را به قصد ادب پس او را  بود،او را ديديم در حالي كه بر  جايگاه شما نشسته 
دلش به حال بهلول سوخت و بـه او گفـت: گريـه     نهاروزديم! پس كردنش 

! پس بهلول جواب داد: كنم ميخدمتگزاران را مجازات قطعاً نكن دوست من! 
كـنم!   كنم و اما به حال تو گريـه مـي   اي هارون! من به حال خودم گريه نمي

در ، شـديد مجـازات شـدم    با ايـن ضـربة  نشستم و  تو ر جايبمن يك لحظه 
پس چگونـه در آخـرت   ، عمرت در اين مكان نشسته ايحالي كه تو در تمام 
  !        مجازات خواهي شد؟

----------------------------------------------  
 كامياران) -(مجيد فاتحي   »3«گزينة   -29

اش نبود!؛ عبارت  دليل گرية بهلول، درد شديدي در سينه »:3« نةيگزترجمة 
  درستي است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
  بهلول يك ساعت بر جايگاه پادشاه نشست! : ة عبارتترجم»: 1« نةيگز
پادشاه گمان نكرد كه بهلول به حال خودش گريه  ة عبارت:ترجم»: 2« نةيگز
   !كند مي
پادشاه بهلول را بـه شـدت مجـازات كـرد زيـرا او       :ة عبارتترجم»: 4« نةيگز

 بسيار خشمگين شد!  
  (درك مطلب)  

------------------------- ---------------------  
 كامياران) -(مجيد فاتحي   »1«گزينة  -30

كرد هنگامي كـه هـارون وارد قصـر     بهلول از درد گريه مي»: 1«ترجمة عبارت گزينة 
  خود شد!؛ عبارت درستي است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
  پادشاه با زدنِ بهلول كاملاً موافقت كرد! ة عبارت:ترجم»: 2« نةيگز
بهلـول بـر جايگـاه پادشـاه نشسـت تـا پادشـاه و         عبارت: ةترجم»: 3« نةيگز

  خدمتگزارانش را تمسخر كند!
بهلول به خاطر ادب كردنش زده شد، زيرا او تمام : ة عبارتترجم»: 4« نةيگز

 طول عمرش را بر جايگاه پادشاه نشسته بود!

  (درك مطلب)  

 كامياران) -(مجيد فاتحي   »4«گزينة  -31

  : نباشدهد كه براي متن مناسب خوا صورت سؤال، عنواني را مي
  خدمتگزاران خطاكار!»: 4«گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  ترجمة عبارت: كيفر عمل!»: 1« نةيگز
  كنم! ترجمة عبارت: به حال تو گريه مي»: 2« نةيگز
 ة عبارت: بهلول گريان!ترجم»: 3« نةيگز

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

 كامياران) -(مجيد فاتحي   »1«گزينة  -32
  هاي ديگر تشريح گزينه

  نقش مفعول را دارد.» الخدم«نادرست است. »» الخدم«فاعله: «»: 2« نةيگز
  نادرست است. » مجهول، فاعله محذوف«»: 3« نةيگز

 نادرست است. »» تفاعل«من باب أو من وزن «»: 4« نةيگز

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  
----------------------------------------------  

 كامياران) -(مجيد فاتحي   »3«گزينة  -33
  هاي ديگر تشريح گزينه

   نادرست است.» لموصوفها صفةمفرده: مالك، »: «1« نةيگز
   نادرست است. »»جلوس«و موصوفها  صفة«»: 2« نةيگز
   نادرست است.» بالعلمية معرفة»: «4« نةيگز

  حل اعرابي)(تحليل صرفي و م  
----------------------------------------------  

 شيرودي) (مرتضي كاظم  »2«گزينة  -34
و صحيح » يفتَعلُ«فتعال است. مضارع آن بر وزناثلاثي مزيد از باب » لمَ يلتَفَتوُا«فعل
فاعل و مرفـوع اسـت و بـا حركـت ضـمه      » أحد«چنين  باشد. هم مي» لَم يلتَفتُوا«آن 

  است.صحيح 
 (ضبط حركات)   

----------------------------------------------  
 )خواه الهه مسيح(  »3«گزينة  -35

  هاي ديگر تشريح گزينه
  شخص نا اميد است، نه صفت نا اميدي.» خائب« »:1« نةيگز
  اسم قبيله است.» مضرَ« »:2« نةيگز
  دگي لال نبوده است.يعني شخص لال، ولي لزوماً از ابتداي زن» بكماء« »:4« نةيگز

  (مفهوم)  
----------------------------------------------  

 شيرودي) (مرتضي كاظم  »2«گزينة  -36
  جمع مريض به معناي بيماران است، و اسم مكان نيست.» المرضَي«كلمه 

  ها:   اسم مكان بر وزن مفعل در ساير گزينه
محلّ عبور، راهرو / در گزينـة  »: ممرّ» «3«دروازه/ در گزينة »: مرمي» «1«در گزينة 

  پناهگاه.»: مأوي» «4«
  (قواعد اسم)  

----------------------------------------------  
 )خواه الهه مسيح(  »2«گزينة  -37

اگر فعل شرط مضارع باشد، لزوماً بايد آن را مضـارع التزامـي ترجمـه كـرد، امـا اگـر       
در » أحسـنتم «ماضي نيـز ترجمـه كـرد. پـس     توان آن را به صورت  ماضي باشد، مي

  را لزوماً نبايد مضارع التزامي ترجمه كرد. 2گزينة 
  (انواع جملات)  
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 (نويد امساكي)  »3«گزينة  -38

  باشد. مي» حدوثها متوقعّة«اي است كه موصوف براي جمله وصفيه  اسم نكره» حضارة«كلمه 
  (قواعد اسم)  

----------------------------------------------  
 )(كاظم غلامي  »3«گزينة  -39

سوم طرح سؤال كـرده اسـت، يعنـي    » لام«حرف  دربارةدقت كنيد كه صورت سؤال 
  را مورد بررسي قرار دهيم.» فلنستشر«در » لـ«بايد حرف 

دهـد (رد   مي» بايد«بوده و معناي » لام أمر«در اينجا » لام«با توجه به معناي عبارت 
آمده بايد ساكن شـود، نـه اينكـه كسـره     » فَـ«اه حرف ) و چون همر2و  1هاي  گزينه

  )4 گزينةبگيرد. (رد 
براي روشن شدن ايـن موضـوع بـراي مـا، بايـد از عـاقلان مشـورت        «معناي عبارت: 

 »بخواهيم!

  (قواعد فعل)  
----------------------------------------------  

 )شيرودي (مرتضي كاظم  »3«گزينة  -40

بر سر جملة اسميه (كه از مبتدا و خبر » ، صار، ليس و أصبحكانَ«وقتي افعال ناقصه 
 3كننـد. بنـابراين در گزينـة     آيند، خبر را منصـوب مـي   شود) مي تشكيل مي» ظاهر«
  باشد. مي» قادرينِ«به عنوان خبر كان بايد منصوب شود و شكل صحيح آن » قادرانِ«

  (انواع جملات)  
----------------------------------------------  

  
  

  
 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -41

گونـه تعيـين    هـاي پيـامبر (ص) را ايـن    خداوند در آية اول سورة احزاب، مسئوليت
يا ايهُا النَّبي اتَّقِ االلهَ و لا تُطعِ الكـافرينَ و المنـافقينَ انَّ االلهَ كـانَ عليمـاً     «كند:  مي

وا كـن و از كـافران و منافقـان اطاعـت مكـن كـه       اي پيامبر، از خدا پـر »: «حكيماً
  »خداوند، داناي حكيم است.

 )184 صفحة ،15  درس ،2دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(  »2«گزينة  -42

هايي كه ماية  داند چه پاداش كس نمي هيچ« فرمايد: خداوند در قرآن كريم مي
؛ اين پاداش كارهايي است كه انجام شدهها نهفته  است براي آنه چشمروشني 

عمر جاودان همراه خوشبختي  ةكنند اين عمل به احكام دين، تضمين »دادند مي
  .است نه فقط حيات پاك در دنيا

 )113ة صفح ،9 درس، 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  
 )پور انامين اسدي(  »3«گزينة  -43

الهي را  تعباس از دايرة ولايت الهي خارج شده و دستورا اميه و بني خلفاي بني
كردند و به وضوح دستور خداوند  براساس اميال خود حكومت ميناديده گرفته و 

  گرفتند. را ناديده مي...»  أَطيعوا االلهَ و يا أَيها الَّذينَ آمنُوا«در آية شريفة 
 )129ة صفح ،10 رسد، 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -44

 هـاي  ديـن و ويژگـي   دار و بـي  تفـاوت انسـان ديـن    خواهـد  قرآن كريم آنجا كه مـي 
كنـد كـه يتيمـان را از خـود      از كساني ياد مي ،كنندگان دين را معرفي كند تكذيب

و » 2« هـاي  هنماينـد (رد گزين ـ  طعام مساكين تشويق نميرانند و ديگران را به ا مي
يكي از عنوان  به ،و اين موضوع به فرهنگ برابري و مساوات و برقراري عدالت») 4«

  دارد. اشاره معيارهاي تمدن اسلامي 
 )144ة صفح ،11 درس، 3دين و زندگي ( 

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -45

جامعة بشري كند،  ، جهان را اداره ميخداپرستان معتقدند كه چون خداوند حكيم
بالاخره به سمت كمال خواهد رفت و حقّ و عدل بر باطل و ظلم، پيروز خواهد شد 

  طلبان خواهد افتاد. و ادارة جهان به دست حق
وعد االلهُ الَّذينَ «و جانشيني مؤمنان صالح در زمين براي ادارة جهان در آية خلافت 

با تأكيد وعده داده شده ...» آمنوا منكُم و عملوُا الصالحات لَيستخَلفنََّهم في الاَرضِ 
  است.

  )157ة صفح ،13 درس، 2دين وزندگي ( 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -46

اگر فقط هدف پاسخ به نياز جنسي را در ازدواج دنبال كنيم و براي سه هدف ديگر 
شوند و دوري روحي و رواني يا  تلاش نكنيم، پس از مدتي، اختلافات ظاهر مي

  كند. كننده مي همان طلاق عاطفي زندگي را خسته
از زوجيت و مكمل هم بودن زن و ترين عامل پايداري خانواده، درك درست  مهم

  مرد و عمل به اين درك است.
 )216و  211 هاي هصفح ،17 درس، 2دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »3«گزينة  -47

خويش به بهاي  نفروختنمربوط به شناخت ارزش خود و  ،حديث امام علي (ع)
اي فرزندان آدم اين «است و با حديث قدسي  نفس ي تقويت عزتها از راه ،اندك

  ارتباط معنوي دارد. »مخلوقات را براي تو آفريدم و تو را براي خودم
 )199و  198 هاي هصفح ،16 درس، 2دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »4«گزينة  -48

الذهب  سلسلةكه امام رضا (ع) در پايان حديث  »من شروطها انَاَبشروطها و «عبارت 

عنوان امام بر حق) است و مقصود  فرمودند، مؤيد ولايت ظاهري (معرفي خويش به
بلكه بايد در زندگي  ؛امام (ع) اين بود كه توحيد تنها يك لفظ و شعار نيست

ت امام كه همان ا ولايب ،اجتماعي ظاهر شود و تجلي توحيد در زندگي اجتماعي
  شود. ميسر مي ،ولايت خداست

 )136 و 125 هاي هصفح ،11 و 10هاي  درس، 2دين وزندگي ( 

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -49

مشغولي دائمي  زدگي، تغيير الگوي زندگي و دل ترين آسيب روية مصرف جدي
گردد و اذهان و افكار را  گوني است كه همه روزه وارد بازار ميمردم به كالاهاي گونا
ترين نياز خود، يعني  كند و در نتيجه، انسان را از اساسي به خود مشغول مي

  سازد. پرورش و تكامل بعد معنوي و متعالي خويش، غافل مي
 )154ة صفح ،12 درس، 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )هندي  سيداحسان(  »3«گزينة  -50

رود و روش  كار مي تر براي گمراه كردن جوانان به شيطان بيش» تسويف«يلة ح
ديگر شيطان براي كشاندن انسان به شقاوت اين است كه او را گام به گام و آهسته 

كشاند تا در اين فرآيند تدريجي متوجه زشتي گناه و قبح آن  به سمت گناه مي
  اقدام به توبه نكند. نشود و

 )103ة صفح ،8 درس، 3دين و زندگي (

دين و زندگي
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 )هندي  سيداحسان(  »4«گزينة  -51

ممنوعيت  شدن اصل حديث  ها يا فراموش كم يا زيادشدن عبارت امكان

  نوشتن احاديث پيامبر اكرم (ص)

تحريف در ريخيهاي تا هاي خرافي دربارة پيامبران به كتاب راه يافتن داستان

  معارف اسلامي و جعل احاديث

 )114و  113هاي  هصفح ،9 درس، 2دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -52

ر توبه در اصطلاح ديني به معناي بازگشت از گناه به سوي خداوند و قرار گرفتن د

دهد كه انسان از گناه پشيمان  دامن عفو و غفران اوست. اين حالت وقتي رخ مي

  باشد. را نداشته  شده و قصد انجام آن

االله إنَّ  ةِرحمقُل يا عبادي الذينَ اَسرَفوا علي أنفُسهِم لا تَقنَطوا من « خداوند در آية

كه عيت نااميدي از رحمت الهي ، پس از اعلام ممنو»االلهَ يغفرُ الذُّنوب جميعاً . . . 

 ههاي عاصي و گناهكار است، ب قلب انسان ربه منزلة گشايش روزنة اميدواري ب

  آمرزش تمام گناهان بندگان اشاره كرده است.

 )101و  100هاي  هصفح ،8 درس، 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »3«گزينة  -53

  ولايت ةآيپس از تكبير مردم

  حديث غديرپس از تبريك مردم به حضرت علي (ع)

 )89و  88، 85 هاي هصفح ،7 درس، 2دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )لرستان -سعدي رضايي(  »4«گزينة  -54

برترين جهاد، سخن حقي است كه انسان در «فرمود:  به مردم مي) (صپيامبر 

خواهي است و آية  و اين موضوع دربارة عدالت» مقابل سلطاني ستمگر بر زبان آورد

 »و اَنزَلنا معهم الكتاب و الميزانَ ليقوم الناّس بِالقسط ناتباِلبي رسلَنا لَقَد اَرسلنا«

  ع است.دربارة همين موضو

 )144و  129 هاي هصفح ،11 و 10هاي  درس، 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -55

اي زندگي كنيم كه سبب بدبيني ديگران نسبت به شيعيان نشويم و  بايد به گونه

د با عمل همراه باشد تا پيرو بلكه اسم باي ،بدانيم كه شيعه بودن تنها به اسم نيست

باشيد، نه ماية زينت و زيبايي ما «حقيقي امامان شويم و اين بيان امام صادق (ع): 

انّ الّذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير «با آية » ماية زشتي و عيب

  ها، مرتبط است. به نيكياز نظر عمل » البرية

 )143و  80هاي  هصفح ،11و  8هاي  درس، 2دين و زندگي (

 )پور امين اسديان(  »1«گزينة  -56

بگو اگر تمامي انس و جن جمع شوند تا همانند قرآن : «ءسورة اسرا 88ترجمة آية 
  »هر چند پشتيبان هم باشند. ،توانند همانند آن را بياورند را بياورند نمي

 )42 ةصفح ،4 درس، 2دين و زندگي ( 

 ----------------------------------------------  

 )هندي  سيداحسان(  »2«گزينة  -57

امكان انحراف در  ،در تعليم و تبيين دين و وحي الهي معصوم نباشد ياگر پيامبر
  رود. شود و اعتماد مردم به دين از دست مي تعاليم الهي پيدا مي

  )61ة صفح ،5 درس، 2دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )بقا رضاييمحمد (  »3« گزينة -58

اي در  گيري دورة جديد، توجه گسترده پس از گذر از قرون وسطي و شكل
كشورهاي اروپايي به حقوق، قانون، ساختار حكومت و دولت پديد آمد كه عموماً 

  برابر حاكميت نامطلوب كليسا در قرون وسطي بود.در العملي  عكس
گام مثبت ديگري بود كه در  حق تعيين سرنوشت و دخالت مردم در امور خود،

هاي استبدادي و موروثي  تمدن جديد برداشته شد و باعث شد برخي حكومت
  حاكم بر كشورهاي اروپايي از صحنه خارج شوند.

 )155ة صفح ،12 درس، 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -59

هاي كشور به ربا آلوده  يم جامعه و به خصوص بانكش، بايد بكودر عرصة اقتصاد
نشود و ثروت افراد جامعه در خدمت توليد قرار گيرد. همچنين قبل از ورود به 
عرصة كار و تجارت بايد با احكام تجارت آشنا شويم تا گرفتار كسب حرام نگرديم. 

: اي گروه اَلمتجرَ ارِ اَلفقه ثمُجيا معشَرَ اَلتُّ«فرمايد:  باره مي حضرت علي (ع) در اين
  »اول يادگيري مسائل شرعيِ تجارت، سپس تجارت كردن. !تاجران و بازرگانان

كالاهاي خارجي سبب وابستگي كشور به بيگانگان شود، واجب است از اگر مصرف 
  خريد آن خودداري (اجتناب) شود.

گرايي صرفاً در خريد  فگرايي و رواج مصر گري و تجمل يدقت كنيد كه اشراف
 مستحبكالاهاي خارجي نيست و اجتناب از آن بر مسئولين واجب اما بر مردم، 

  است.
 )122و  121 هاي هصفح ،9 درس، 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )ابوالفضل احدزاده(  »1«گزينة  -60

ت و تندرستي خود بكوشند و از هر خواهد براي سلام دين اسلام از مسلمانان مي
  د.ناندازد، دوري كن را به خطر ميها  آنكاري كه تندرستي 

اي از قواعد و قوانين وجود دارد كه بـه مقـررات اسـلامي خاصـيت      در اسلام دسته
انطباق و تحرك داده است. اين قواعد بر همة احكام و مقررات اسلامي تسلط دارند 

م و مقـررات را تحـت نظـر قـرار مـي دهنـد و كنتـرل        احكاو مانند بازرسان عالي، 
ــي ــت:       مـ ــوده اسـ ــرم (ص) فرمـ ــامبر اكـ ــال پيـ ــور مثـ ــه طـ ــد. بـ  لا«كننـ

  »؛ اسلام با ضرر ديدن و ضرر رساندن مخالف است.سلاملإِا يف رارلاض و ررَضَ
هـاي   بنـدوباري  هاي ورزشي براي دور شدن افراد جامعه از فساد و بي اگر ورزش و بازي

  كردن امكانات آن واجب كفايي است. وني ضرورت يابد، فراهمدنياي كن
  )120صفحة ، 9، درس 3دين و زندگي ؛ 31صفحة  ،3 درس، 2دين و زندگي (
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 )ميرحسين زاهدي(  »4«گزينة  -61

 صرف بايد بيشتري پول كه معتقدند متخصصان و متفكران اكثر« :جمله ةترجم
 »سازد. مي را اي عهجام هر زيربناي آن زيرا ،شود پرورش و آموزش

  مهم درسي  ةنكت
 توصيه و پيشنهاد كه دهد مي نشان پايه جملة و است مجهولي وجه در جمله
در   .رود مي كار به ”be spent“ مجهول فعل با ”should“ پس است، شده مطرح
  كار رفته است. در ساختار مجهول اشتباه به  ”spend“فعل »1« گزينة

  )گرامر(  
---------------------------------------------- 

 )علي عاشوري(  »3«گزينة  -62
 عوض در كنند؛ معاشرت مردم با ندارند دوست وريافن معتادان« :جمله ترجمة

   »از كار كردن با وسايلشان لذت ببرند. و باشند تنها دهند مي ترجيحها  آن
  مهم درسي  ةنكت
    رود. كار مي بهدار)  -”ing“( مصدر  اسم شكل به دوم فعل ”enjoy“ فعل از بعد

  )گرامر(  
---------------------------------------------- 

 )ميرحسين زاهدي(  »1«گزينة  -63
 هاي چراغ از يكي كه شدم متوجه شستم، مي را اتومبيل داشتم كه وقتي« :جمله ترجمة
 .»كنم عوض جديد (لامپ) يك با را آن تنهايي به توانستم و بود سوخته عقب

  مهم درسي  ةنكت
 اتفاق گذشته از زمان قبل زمان يك لامپ سوختن عمل جمله، معني به توجه با

     كنيم. استفاده مي ”had+p.p“با ساختار  زمان گذشتة كاملپس از  ،است افتاده

  )گرامر(  
---------------------------------------------- 

 )علي عاشوري(  »3«گزينة  -64
در روزهاي سرد و مخصوصاً در زمستان قبل از  بهتر استرانندگان « :جمله ترجمة

 »شروع به رانندگي موتور را راه بيندازند.

  چرخاندن )2  گرم كردن )1
  تأمين كردن )4  راه انداختن )3

  )واژگان(  
---------------------------------------------- 

 )علي عاشوري(  »2«گزينة  -65
بازي را جدي گرفته بود  قدر چههرش كه ديد خوا تام از اين« :جمله ترجمة
 »(خواهرش) مدال طلا را دريافت كرد.او زده شد و سرانجام  شگفت

  طور جدي به) 2  عموماً )1
     كاملاً )4  طور مناسب هب )3

  نكتة مهم درسي 
  توجه كنيد. (جدي گرفتن چيزي)  ”take something seriously“به عبارت 

  )واژگان(  
 ---------------------------------------------- 

 )ميرحسين زاهدي(  »1«گزينة  -66
 با هايي فيلم تا داد اجازه نبايد كودكان به كه معتقدند شناسان روان« :جمله ترجمة
 آلوده را حساسشان ذهن است ممكن ها آن زيرا ،كنند تماشا خشن هاي صحنه
 .»سازند

 كردن مصرف) 2  آلوده كردن )1

    داشتن بر در) 4  يافتن دسترسي )3

  )واژگان(  

  ترجمة متن كلوزتست:
چرا برخي افراد موي فر دارند و ديگران [موي] صاف؟ پاسخ كوتاه اين است: محدوديت در 

 (KAP)پي  –اي  –خصوصي از خوشة كي  هاي به كنند كه ژن گزينش. دانشمندان عنوان مي
كنند، در  يفا ميژن كه نقشي كليدي در شكل نهايي موي يك فرد ا 16گروهي متشكل از  - 

ويژه دما  ها به گزينش محيطي و به اند. مشاهدات محدود آن ها تغيير بسياري كرده گذر سال
تواند سر را در آب و هواي گرم خنك نگه دارد.  عنوان يك عامل اشاره دارد. موي فر مي به

معرفي  عنوان بخشي از نظرية گزينش طبيعي او گزينش جنسيتي نيز كه توسط چارلز داروين به
ثير بگذارد. أشده است، همچنين، ممكن است بر وجود موي فر در يك جمعيت در گذر زمان ت

آيد، او شانس بهتري  نظر مي تر به توان گفت كه اگر فردي با موي فر جذاب مي تر عبارت ساده به
معناي  عنوان شوهر يا زن خواهد داشت و داشتن چنين موقعيتي به براي انتخاب شدن به

عنوان  هاي يك شخص به نسل بعدي است. در پايان، بافت مو به ت آوردن فرصت انتقال ژندس به
 ماند. طور كامل شناخته نشده است باقي مي يك پديده كه هنوز به

 
 )فر شهاب مهران(  »1«گزينة  -67

  تجربه كردن )2          پيشنهاد دادن، گفتن، مطرح كردن )1
  دست آوردن  به )4                 شتاب كردن، دويدن )3

  مهم درسي نكتة 
، در »كردن توصيه و پيشنهاد«بر معناي  علاوه ”suggest“دقت كنيد كه فعل 

 كار رود. نيز به» نظريه /مطرح كردن يك ايده«معناي 

  )كلوزتست(  

----------------------------------------------  

 )فر شهاب مهران(  »4«گزينة  -68

  كميابنادر، ) 2  روان، فصيح )1
    كليدي، مهم )4  اخير) 3

  )كلوزتست(  

---------------------------------------------- 

 )فر شهاب مهران(  »2«گزينة  -69

  عامل   )2  بازه، گستره )1
    اختراع )4  نگراني )3

  )كلوزتست(  

---------------------------------------------- 

 )فر شهاب مهران(  »4«گزينة  -70

  ممنوع كردن )2  دن، بازداشتنمانع ش )1
    در نظر داشتن، پنداشتن )4  تشكيل دادن، شكل دادن )3

  )كلوزتست(  

---------------------------------------------- 

 )فر شهاب مهران(  »2«گزينة  -71

  مهم درسي نكتة 
شود، با يك عبارت شرطي نوع  طور كه در جملة قبل از جاي خالي ديده مي همان

رت شرطي واقعي) مواجه هستيم. در چنين عباراتي، فعل جملة شرط بايد اول (عبا
باشد. در ميان  ة سادهدر زمان حال و فعل جملة جواب شرط بايد در زمان آيند

    با ساختار آينده مواجه هستيم.» 2«ها، تنها در گزينة   گزينه

  )كلوزتست(  

 انگليسي زبان
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 )فر شهاب مهران(  »3«گزينة  -72

  مهم درسي  ةنكت
اين نكته كه نهاد جملة موجود يك عبارت اسميه است كه با يك  با توجه به
“gerund” توانيم آن را يك اسم مفرد در نظر بگيريم. به  آغاز شده است، مي

در ميان »). 1«مفرد پر كنيم (رد گزينة  فعلهمين خاطر بايد جاي خالي را با يك 
فعل مورد استفاده وجود ندارد كه بتواند شكل  اي هعبارت قبل از جاي خالي، كلم

تغيير دهد (رد گزينة  ”infinitive“حالت  در جاي خالي را از شكل سادة فعل به
چون در عبارت بعد از جاي خالي، با توضيحي اضافه دربارة كلمة »). 2«

“opportunity”  مواجه نيستيم، نيازي به استفاده از ضمير موصولي نداريم (رد
  »).4«گزينة 

  )كلوزتست(  

  :1 درك مطلب ترجمة متن
 براي ايجاد تقاضا موجب 1879 سال در اديسون توماس اي توسط رشته هاي لامپ اختراع

 الكتريكي انرژي از زيادي شد كه با آن مقدار دسترس قابلراحتي  به و ارزان سوخت يك
اوليه  انرژي هاي نيروگاه آن سوخت و باشد كافي سنگ ذغال كه رسيد مي نظر به. كنند توليد

 كه جا آن از. فراهم كرد را) بود ساخته شده نوزدهم قرن پايان در اديسونخود  سطتو كه(
از . يافت افزايش سنگ ذغال به وابستگي شد، ساخته كشور سراسر در تري بيش هاي نيروگاه
 نيمي حدود سال گرفتند هر نيرو مي ذغال سنگ هايي كه از نيروگاه اول، جهاني جنگ زمان

 چنين ،1986 (سال) در .اند داده اختصاص خود به را متحده يالاتا در شده توليد برق از
 از درصد 33 ها داشتند. آن را وات مگا هزار 289 توليدي ظرفيت رفته هم هايي روي نيروگاه
 با. كردند مصرف سال آن در را كشور در شده استخراج سنگ ذغال تن ميليون 900 حدود
 هاي ، نيروگاه طبيعي گاز نفت و منابع و اي هسته انرژي آيندة رشد در اطمينان عدم به توجه
 پايان تا را متحده ايالات در الكتريسيته انرژي از درصد 70 از بيش توانستند سوز سنگ ذغال
   كنند. مينأت قرن

 و بوده برق منبع يكدر مدتي طولاني  سنگ ذغال كه حقيقت اين رغم علي با اين حال،
 ذخاير درصد 80 تقريباً سنگ ذغال( بماند (منبع) باقييك  زيادي هاي سال براي است ممكن
 مطلوب فسيلي سوخت عنوان به گاه آن هيچ واقع در و ،)دهد تشكيل مي را آمريكا فسيلي
 طبيعي گاز به نسبت وزن واحد در كمتري انرژي سنگ ذغال. است نبوده انرژي هاي نيروگاه

از جمله   ،محيطي زيست مسائل از يبسيار با و آن است مشكل آن حمل و نقل دارد. نفت يا
 هزينة فزايندة با محيطي، همراه زيست مشكلات اين حل ةهزين است. باران اسيدي همراه

 يك ديدگاه سوز، از سنگ زغال نيروگاه يك پيچيدگي و بزرگي به سيساتأيك ت ساخت
 . دهد مي قرار توجه مورد را كمتر هايي نيروگاه چنين خالص اقتصادي

 

 )جواد عليزاده(  »1«گزينة  -73

   »چيست؟ متن اين اصلي موضوع« :جمله ترجمة
 احتمالاً و هستند متحده ايالات در برق مهم منابع از سوز سنگ ذغال نيروگاههاي«
  ».مانند مي باقي صورت اين به

  )درك مطلب(  
---------------------------------------------- 

 )جواد عليزاده(  »2«گزينة  -74

 اصلي منبع سنگ ذغال كه كرد استنباط توان مي متن از« :جمله ترجمة
نسبتاً فراوان و ارزان سنگ  ذغال كه اين خاطر به ،شد متحده ايالات در الكتريسيته

   ».بود
  )درك مطلب(  

---------------------------------------------- 

 )االله استيري رحمت(  »3«گزينة  -75

اهميت بود زيرا آن از نظر رشد  بيستم كماي در قرن  انرژي هسته« :جمله ترجمة
  »در آينده قابل اعتماد نبود.

  )درك مطلب(  

 )االله استيري رحمت(  »3«گزينة  -76

  »شود؟ يك از موارد زير از متن دريافت نمي كدام« :جمله ترجمة
    .» سنگ تأثير داشت جنگ جهاني اول بر تقاضاي فزايندة ذغال«

  )درك مطلب(  
  

  :2ترجمة متن درك مطلب 
كار  هاي انرژي تجديدپذير شكل وجايگزين محيطي استفاده از انرژي  زيستتشخيص مزاياي 

  معايب آن نيز آگاه باشيم. ازبايد . با اين وجود، ما آساني است
به  الكتريسيتهمقادير  توليد كه است اين تجديدپذير هاي انرژي )از استفاده( معايب از يكي

 ما كه است معنا اين به اين شود، دشوار است. توليد مي اندازة آنچه از سوخت فسيلي سنتي
تجهيزات انرژي بيشتري  كنيم را كاهش دهيم يا مي استفاده كه انرژي مقدار نياز داريم

ممكن است  ام انرژي مشكلات براي حل راه بهترين كه دهد مي نشان آن همچنين بسازيم.
  .باشدانرژي  مختلف ايجاد تعادل ميان منابع

 اغلب تجديدپذير هاي انرژي. است تأميناطمينان در  تجديدپذير، انرژي منابع ديگر يك عيب
سدها  كردن پر براي آبي ژنراتورهاي. هستند وابسته خود انرژي براي منبع هوا و آب به

نياز  باد به پره چرخاندن براي بادي هاي توربين. نياز دارند باران آب جاري به مينأجهت ت
 نياز آفتاب و آسمان صاف به برق توليد و گرما آوري جمع براي يديصفحات خورش و دارند
خواهد ها كاهش  آن از انرژي توليد ظرفيت نباشد، دسترس در منابع اين كه هنگامي. دارند
 توليد از بيش مراتب به نيز تجديدپذير هاي انرژي هاي آوري فن كنوني هزينة. يافت

 به و است يجديد فناوري اين كه است يلدل اين به اين. است سنتي فسيلي هاي سوخت
 دارد. بالايي بسيار سرمايةة هزين ،دليل همين

 

 )جواد عليزاده(  »2«گزينة  -77

از لحاظ در متن كه زير آن خط كشيده شده  ”alternative“كلمة « :جمله ترجمة
   ».ترين است نزديك» متفاوت« ”different“به نايي مع

  )درك مطلب(  
---------------------------------------------- 

 )جواد عليزاده(  »3«گزينة  -78

  »زير غلط است؟ عباراتيك از  بر طبق متن، كدام« :جمله ترجمة
  ».كنند مردم از انرژي تجديدپذير استفاده مي ةامروزه، هم«

  )درك مطلب(  
---------------------------------------------- 

 )االله استيري رحمت(  »2«گزينة  -79

  غيرقابل تجديدپذير كه انرژي كرد برداشت چنين توان مي متن از« :جمله مةترج
 ».است محدود مقدار نظر از و بيني پيش

  )درك مطلب(  
---------------------------------------------- 

 )جواد عليزاده(  »4«گزينة  -80

ف بهترين حالت ساختار متن را توصي يك از موارد زير به كدام« :جمله ترجمة
  »كند؟ مي

    »شده يك موضوع مطرح معايب«

  )درك مطلب(  
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  ةنام پاسخ

  اختصاصي

  مشتركبخش 
  

  
 

 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم
 

  021- 6463چي (وقف عام)   بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«
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 (محمد بحيرايي)     »1«گزينة  -81

  n

n

n
a

n n n n



  

        

2

02 2 2

14 3 2 14
5 5 5

3 2 14 3 12 4 2
     

  )60تا  53هاي  ، صفحهخطيالگوهاي  )،3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 (مهسا عفتي)     »3«گزينة  -82

  
a ,a ,a ,

a

       

        
1 2 3

7

1 2 1 3 3 2 1 6
7 6 5 4 3 2 1 28


  

nتوان از جملة عمومي  ين دنباله را ميتذكر: جملات ا
n(n )

a



1

نيـز   2
  محاسبه كرد.

  )60تا  53هاي  ، صفحهخطيالگوهاي  )،3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 (فاطمه فهيميان)     »2«گزينة  -83

ند، بنابراين از يك الگوي گير كه نقاط نمودار روي يك خط قرار مي با توجه به آن
  چنين: نادرست است. هم »4«و  »1«هاي  د، پس گزينهنكن خطي پيروي مي

  

a

a

a

a

   

   

   

   

1
2
3
4

2 1 1 1
2 2 1 3
2 3 1 5
2 4 1 7

    

 صحيح است.» 2«بنابراين گزينة 

  )60تا  53هاي  ، صفحهخطيالگوهاي  )،3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 حميدرضا سجودي)(  »2«گزينة  -84

را جملـة   4دهيم، پس اگـر   ، بيست و هفت عدد قرار مي88و  4بين دو عدد 
عـدد   29شود، بنابراين مجمـوع ايـن    جملة بيست و نهم مي 88اول بگيريم، 
 برابر است با:

  
n n

n
S (a a )

S ( )

 

     

1

29

2
29 294 88 92 13342 2

  

  ( )   1334 4 88   شده عدد خواسته  27مجموع  1242
  )72تا  61هاي  ، صفحهخطيالگوهاي  )،3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)  »1«گزينة  -85

  

a

a a r r r r

( )a (r )
S

r

/



        

  
   

 

 

1

3 3 34 1

1010110

1
2

14 8 22
1 10232 11 2 2

1 2 1 1
1023 511 52

 

  )85تا  74هاي  ، صفحهخطيالگوهاي  )،3(رياضي و آمار (  

 )امير زراندوز(  »3«گزينة  - 86

  لذا داريم: است،پنجم دنباله  ةجمل 162عدد 

  a a r r r      4 4 4
5 1

162162 2 812   

 r r    4 43 3 

 a a r ( )     16 16 16
17 1 2 3 2 3 

  )85 و 84هاي  ، صفحهخطيالگوهاي  )،3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )كورش داودي(  »1«گزينة  -87

  n na a 1
3
2   

 a ( )     2 1
2

3 1 1 3 1
2 3 2 2 3 

 a ( )     3 1
3

3 1 3 3 1
2 2 4 2 3 

 
n

na ( )    11 3
3 2


 

  )83تا  74هاي  ، صفحهخطيغيرالگوهاي  )،3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )مهدي ملارمضاني(  »4«گزينة  -88

  na a (n )d  1 1   

 
a a d

a a d

     
    

5 1
9 1

25 4 25
41 8 41 

 
a d

d d d
a d

          
 

1
1

4 25
8 4 41 25 16 48 41 

 
a d

d
a a

 


    1 8 41
1 14 32 41 9 

 na a (n ) n         193 93 1 4 93 9 4 4 

 n n   88 4 22 

  )72تا  61هاي  ، صفحهخطيالگوهاي  )،3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )عليا ليلا حاجي(  »4«گزينة  -89

 

( )
a

( )
a

  
 

  
   

1

2

3 4 1 1
5 5

3 4 2 5 15 5

 

 d a a ( )           2 1
1 1 41 15 5 5 

 
d

a


  

1

4
5 41
5

  

  )64تا  61هاي  ، صفحهخطيالگوهاي  )،3(رياضي و آمار (  

 )3رياضي و آمار (
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 )عليا ليلا حاجي(  »2«گزينة  -90

  a A,a A A,a a A,    1 2 3 2
1 1
20 20    

Aچون در دنبالة فوق مقدار ثابت 
1
 ،شـود  مـي به هر جملة قبـل اضـافه    20

Aپس دنبالة مذكور دنبالة حسابي با اختلاف مشترك 
1
  است. 20

  
n n

n

a A,d A,a A,S

a a (n )d A A (n ) A

   

      

1

1

1 2 6300020
11 2 1 20

   

 A (n ) A n n       
11 1 20 2120 

 n

A A
n a (n )d

S

          1
121 2 202 1 20630002 2 

 A A    126000 21 3 2000 
  )72تا  61هاي  ، صفحهخطيالگوهاي  )،3(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

  
  

 )محمد بحيرايي(  »1«گزينة  -91
چون ارزش گزارة شرطي نادرست است، پس مقدم درسـت و تـالي نادرسـت    

  است. در نتيجه:
p T,(p q) F (T q) F q F q T           

  هر دو درست هستند. پس:  qو  pپس 

  (p q) T

p q F

 
 

 

  )11تا  2هاي  ، صفحهو استدلال رياضيمنطق آشنايي با )، 2(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  -92
  پردازيم:  ها مي به بررسي گزينه

cاگر »: 1«گزينة  0 نامساوي نادرست است، زيرا: ،باشد  
  ca<b ac bc 0    

  »: 2«گزينة 
a b

a ,b
a b

    


2 23 1   

وماً با لز bو  aدر اين صورت  .باشدبرابر صفر  c ممكن است»: 3«گزينة 
  هم برابر نيستند.

aچون »: 4«گزينة   2 1 b   توان نتيجه گرفت: پس همواره مي 0 c  

  )18تا  15هاي  و استدلال رياضي، صفحهمنطق آشنايي با )، 2(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )كورش داودي(  »3«گزينة  -93
  يعني: با هم برابرند. yو  xمرتب  زوجدر هر  ،تابع همانيدر 

  a a a

b b b

      
      

1 3 3 1 4
4 2 4 2 2   

 c c c c        
62 2 4 2 4 2 32 

 
a b

c

 
   

 
4 2 8 21 3 1 4 

  )33تا  30هاي  ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (  

 )محمد بحيرايي(  »4«ينة گز -94

)به زوج مرتب  برد تابع ثابت يك عضوي است. با توجه , )2  ،پس برد تابع 4
مجموعة  4 :است. در نتيجه  

  a
a a

a


     

 
2 2 13 4 1 1

¡ ¡ ù
¡ ¡

   

aپس  ،سه عضوي است fچون تابع     قابل قبول نيست. 1

  
aa b b b

a b

      
      

14 1 4 5
1 5 6

 

  )32 و 26، 25هاي  ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )حامد نصيري(  »1«گزينة  -95

  
       

     

0 2 1 1 2 1 0

2 5 0 2 5 2 5
   

 f ( )            2 2 5 2 1 2 5 0 2 5 

             3 2 1 2 2 1 3 

         2 5 0 2 5 2 5 

 

f ( )

f ( ) f ( )

         

      

       

2 2 5 2 1

2 5 3 2 2
2 2 2 5 2 2 7

 

  )39تا  37هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »2«گزينة  - 96

 كنيم: دو تابع را در يك دستگاه محورهاي مختصات رسم مي

 

x
x , x

y
g(x)

x
x , x

y


 

 
 


2

0 1
1 0 1 0

0 1 2
0 0 1 4

 

21

=1

-1

4

x

y
g(x)

g(x)

f(x)
1

  
  كنند. نقطه قطع مي يكيكديگر را در  gو  fشود كه  ملاحظه مي

  )33تا  25هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )كورش داودي(  »1«گزينة  -97

Bخط با محورها طبق نمودار محل برخورد 
0
Aو  2

1
  است. بنابراين: 0

  m


  


2 0 20 1   

 y y m(x x ) y (x ) y (x )           1 1 0 2 1 2 1 

 
f f (x) x

( )(x) (x )
g g(x) g(x)


    

2 12 1 

 )2رياضي و آمار (
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  13: ةصفح  )مشترك( انساني دوازدهماختصاصي     99 ارديبهشت 12آزمون نامة  پاسخ
 

 
(x )(x )

g(x)
(x )

 


 
1 1

2 1 

 
x

g(x)


 
1

2 

  )53تا  45هاي  ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(  »1«گزينة  -98

 
³o¬¼±Ã¨  KveoM ·p»
oT¶ KveoM k¤  ÍMo¶  شاخص سلامت 

 /
( / )

 2
55 24 4

1 5
 شاخص سلامت نفر اول  

  /
( / )

 2
60 26 7 25

1 5
شاخص سلامت نفر دوم  

  /
( / )

 2
50 22 2

1 5
ص سلامت نفر سومشاخ 

/  فقط نفر دوم اضافه وزن دارد. / 26 7 25 1 7    
  )61صفحة ، آمار)، 2(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 (كورش داودي)  »3«گزينة  -99

 در واقعو  شود يك الگو تكرار ميسال  8شويم كه هر  طبق نمودار متوجه مي
  با توجه به نمودار: .شود بخش از نمودار تكرار مي سال يك 8هر 

  , 70 78 78 86IU IU   

   92 8 84 400RIÎjI~U jHk÷U 

   64 8 72 100RIÎjI~U jHk÷U 

   400 100 300  
  )65تا  63هاي  ، صفحهآمار)، 2(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »1«گزينة  - 100

 A ,B m


  


12 15 14 10 4
15 12 310 14 

 y y m(x x ) y (x )      1 1
410 123 

xميليون تومان  y y /       13 4 4 3410 1 10 11 33 3 3  

  )69تا  66هاي  )، آمار، صفحه2(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

  
  

  

  )نژاد فرهاد علي(   »1«گزينة  - 101
هـا بـه شـيوة انـوري و سـنايي       اوج سخن پروين در قطعات اوست كه در آن

  .گرايش دارد
  )71تا  69هاي  ، صفحهتاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  

  )نژاد فرهاد علي(   »4«گزينة  - 102
از «از آثار شعري موسوي گرمـارودي و  » گوشوارة عرش«و » خواب ارغواني«

  .مجموعه اشعار سلمان هراتي استاز » آسمان سبز
  ها: تشريح ساير گزينه

  پور است. منثور قيصر اميناز آثار » بال پريدن بي« »:1«گزينة 
اثر مهدي اخوان ثالث است و از آثار ادبيـات انقـلاب   » زمستان« »:2«گزينة 

  شود. محسوب نمي
  اثري منثور از علي مؤذني است.» ظهور»: «3«گزينة 

  )80و  78، 77، 72هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه3بي ((علوم و فنون اد  
----------------------------------------------  

  )نژاد فرهاد علي(   »3«گزينة  - 103
  ها: تشريح ساير گزينه

  اثر امين فقيري است.» دهكدة پرملال« »:1«گزينة 
  اولين رمان تاريخي فارسي است.» شمس و طغرا»: «2«گزينة 
  است.» خسي در ميقات«وان سفرنامة حج آل احمد، عن»: 4«گزينة 

  )76و  74، 73هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )سيد عليرضا احمدي(   »4«گزينة  - 104
هر دو آراية تشبيه (آه ما مثل شمعي كه سـر بـر عـرش    » 4«در بيت گزينة 
  .را دارد) و اغراق رسانيده است

  ها: تشريح ساير گزينه
  بيت فاقد تشبيه است. »:1«گزينة 
  بيت فاقد اغراق است. »:2«گزينة 
  بيت فاقد تشبيه است. »:3«گزينة 

  )89و  88هاي  صفحه)، بديع معنوي، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(   »1«گزينة  - 105
  ها: ساير گزينه آراية ايهام در

  بيننده - 2مضطرب  - 1: نگران: »2«گزينة 
  خورشيد - 2محبت  - 1مهر: »: 3«گزينة 
  انسان - 2مردمك چشم  - 1مردم: »: 4«گزينة 

  )90و  89هاي  )، بديع معنوي، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )يد عليرضا احمديس(   »4«گزينة  - 106
  .فاقد ايهام تناسب است» 4«بيت گزينة 

  ها: تشريح ساير گزينه
كار برده شده است كه در معنـي دوم   در معناي رونده به» روان« »:1«گزينة 

  آن (روح و روان) با جان تناسب معنايي دارد.
كار برده شده است كه در  در معناي هميشه و پيوسته به» مدام»: «2«گزينة 
  دوم آن (شراب) با كباب تناسب معنايي دارد. معني

كار برده شده است كه در معنـي   در معناي خريدار به» مشتري»: «3«گزينة 
  با آفتاب و قمر تناسب معنايي دارد. )مشتري دوم آن (سيارة

  )91و  90هاي  )، بديع معنوي، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

 )3علوم و فنون ادبي (
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 (اصلان قزللو)    »4«ة گزين - 107

دهد به جاي هجـاي   اجازه مي» آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن«اختيار وزني 
تبديل » فاعلاتن«از هجاي بلند استفاده كنيم كه به  ،»فعلاتن«كوتاه اول در 

از اين اختيار وزني در ركن اول مصـراع اول اسـتفاده   » 4«ة شود. در گزين مي
  نشده است.

  )84حة ، صفموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(   »2«گزينة  - 108
ابـدال در ركـن   »: د«ابدال در ركـن پايـاني مصـراع دوم / بيـت     »: الف«بيت 

  پاياني هر دو مصراع
  )85 ة، صفحوسيقي شعرم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 نژاد) توكلي(مينا   »3«گزينة  - 109

U)از تو جز درد U )    آمدن فاعلاتن به جاي فعلاتن  
)دلُ  U UU)  هت كوتاه ضمبلند تلفّظ شدن مصو  

  جز اين = حذف همزه
  ) ابدال هجاي ماقبل آخر -  - صل نيست= (

  در پايان هر دو مصراع نيز اختيار وزني است.» نيست«توجه: 
  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3لوم و فنون ادبي ((ع  

----------------------------------------------  
  )(حميد محدثي   »1«گزينة  - 110

ساير اختيارات شاعري بيت: آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن: در ركن آغـازين  
هر دو مصراع / ابدال: در ركن پاياني مصراع دوم / حذف همزه: حيـات اسـت   

 حياتست  
  )موسيقي شعر، تركيبي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  
  

  )نيا اعظم نوري(  »1«گزينة  - 111
  ها: تشريح ساير گزينه

ه و نثر كتاب مرصاد العباد من المبـدأ الـي المعـاد، گـاهي سـاد      »:2«گزينة 
  .گاهي داراي سجع و موازنه است

سلمان ساوجي در غزل توجه خاصي به سعدي و مولـوي داشـته و   »: 3«  گزينة
  داراي قصايدي در سبك عراقي است.

خواجوي كرماني چند مثنوي بـه پيـروي از پـنج گـنج نظـامي      »: 4«گزينة 
  سروده است.

  )17 تا 15هاي  صفحه، تاريخ ادبيات)، 2(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

  )نيا (اعظم نوري  »4«گزينة  - 112
به جاي » در«گيرد و  را مي» همي«جاي » مي«كم  در شعر سبك عراقي، كم

هم بسيار انـدك  ...» ايدون، ايدر، ابا، اَبر و «هاي  آيد. همچنين واژه مي» اندر«
  روند. كار مي به

  )36 شناسي، صفحة سبك)، 2ون ادبي ((علوم و فن  

  )نژاد سادات طباطبايي عارفه(  »4«گزينة  - 113
اسـتعاره اسـت كـه از     ،شـود  اي كه در بيت چهـارم ديـده مـي    بيشترين آرايه

هاي ديگـر اسـلوب معادلـه،     هاي رايج در سبك هندي نيست. در گزينه آرايه
  اند. هاي پر كاربرد سبك هندي آميزي و حسن تعليل از آرايه حس

  )82 شناسي، صفحة )، سبك2ون ادبي (فن (علوم و  
 ----------------------------------------------  

  )سيد عليرضا احمدي(  »3«گزينة  - 114
» درخـت قامـت  «و » تو پادشاهي«، »كمند شوق«ترتيب  ها به در ساير گزينه

  تشبيه فشرده هستند.
  نكته مهم درسي:

 اضافة استعاري است.» گوش دل«اقتراني و  ةاضاف» سمع رضا» «3«در گزينة 

 )30و  29هاي  صفحه، بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )حميد محدثي(  »2«گزينة  - 115

  آراية استعاره در ساير ابيات:
  استعاره از معشوق است. »صنما« »:1«گزينة 
  يص است.استعاره و تشخ» مخاطب قرار دادن باد صبح«»: 3«گزينة 
  استعاره و تشخيص است.» وداع كردن مروت«»: 4«گزينة 

 )73و  72هاي  )، بيان، صفحه2(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  

  )وحيد رضازاده(  »1«گزينة  - 116
   .داند تشبيه: عقل به عطر/ استعاره: اين كه عقل را قابل خريد و فروش مي

  ها: گزينهبررسي ساير 
  و تشبيه فاقد كنايه»: 4«گزينة  فاقد مجاز/»: 3«گزينة فاقد مجاز/  »:2«ة گزين

  )تركيبي، بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

  نژاد) سادات طباطبايي (عارفه  »2«گزينة  - 117
  ه است.سروده شد» مفتعلن فاعلات مفتعلن فع«بيت در وزن اين 

  ها: تشريح ساير گزينه
  مفاعيلن مفاعيلن فعولن»: 1«گزينة 
  فعولن فعولن فعولن فعل »:3«گزينة 
  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن  »: 4«گزينة 

  )، موسيقي شعر، تركيبي)2(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

  )(حميد محدثي  »3«گزينة  - 118
  صحيح مصراع: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلنوزن 

  )، موسيقي شعر، تركيبي)2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )نژاد طباطبايي سيد جمال(  »4«گزينة  - 119
  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن» 4«وزن گزينة 

  همسان است. است كه» مفاعيلن«هاي آوايي هر چهار خوشه  پايه
  ها: تشريح گزينه

  مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل (دولختي)»: 1«گزينة 
  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (دولختي همسان)»: 2«گزينة 
  دولختي همسان)مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن (»: 3«گزينة 

  )، موسيقي شعر، تركيبي)2(علوم و فنون ادبي (  

 )2علوم و فنون ادبي (
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  )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 120
صورت سؤال، فراموش كردن خود و گذشتن از وجود مادي براي مفهوم بيت 

نيز آمـده اسـت. در بيـت گزينـة     » 4«رسيدن به معشوق است كه در گزينة 
  ، مانعِ وصال، وجود حجاب (يعني خود) دانسته شده است.»4«

  ها: تشريح ساير گزينه
  مقايسة عتاب معشوق با خم سر زلف او»: 1«گزينة 
  ه عشقسختي را»: 2«گزينة 
  منحصر بودن بلندمرتبگي در طريق عشق»: 3«گزينة 

  )49صفحة ، مفهوم)، 2(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

  
  

 )نويد امساكي(  »4«گزينة  - 121

مـر هـذه   من ث« كه بخوري/»: أن تأكل« /)1 نةي(رد گزآيا اميد داري »: أ تأمل«
و هـي لا تثُمـر إلـّا مـرةّ     « /)3و  1 يهـا  نهي(رد گزاز ميوة اين درخت »: الشجّرة
دهد، در حالي كـه جـز يـك بـار      در حالي كه فقط يك مرتبه ميوه مي»: واحدة

  )3 نةي(رد گزاش  در زندگي»: اتهايفي ح«ها)/  دهد (رد ساير گزينه ميوه نمي
  )39صفحة )، ترجمه، 3(عربي (    

----------------------------------------------  
   )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  - 122

 ةمسـابق  نيا»: مهمة مباراةهذه ) / «1 نةيكه (رد گز»: أنّ/ «ميدان يم»: نعلم«
4و  3 يها نهياست (رد گز يمهم» / (ئيب متللعر م ـ»: المشـود  يورزشگاه پ 

  انياچ: تماش»نَيالمتفرّج)/ «4و  1 يها نهي(رد گز
 يهـا  پـس از اسـم  » ال«و بـدون  » ال« يدارا يهـا  : به نحوة ترجمة اسمنكته

ة  المباراةهذه : («مياشاره دقتّ كن هـذه  «مسـابقه، مهـم اسـت /     ني ـا»: مهمـ
  است) يمسابقة مهم نيا ايمهم است  يا مسابقه نيا»: مهمة مباراة

  )تركيبي)، ترجمه، 2(عربي (  
----------------------------------------------  

  )بوشهر -ابراهيم احمدي(  »3«گزينة   - 123

  است.» شود جستجو مي«فعل مضارع مجهول به معناي » تفُتَّش«
  )تركيبي)، ترجمه، 2(عربي (  

----------------------------------------------  
 )يمرتضو يمحمدعل ديس(  »4«گزينة  - 124

فـي  »: روزها نيتر در سخت« /)1 نةيگز(رد إلّا علي، إنمّا علي »: ... يفقط عل«
  يساعد»: كند يكمك م« أخاه/»: برادرش« /)3و2 يها نهي(رد گزأصعب الأيام 

  )تركيبي)، ترجمه، 3(عربي (  
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(  »1«گزينة  - 125

چنـين در   د. هـم گيـر  و عين الفعل آن فتحه مـي  است اسم مفعول» مجفَّف«
  صحيح است.» طازج«زبان عربي، 

  )تركيبي، ضبط حركات)، 3( ) و2( (عربي  
----------------------------------------------  

 )يمرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 126
  ها: تشريح ساير گزينه

ل)  » مصدره: تكلُّم«نادرست است. » مصدره: تَكليم«»: 1« نةيگز (از باب تفعـ
  ست.صحيح ا

  صحيح است.  » جمع مكسر« نادرست است. »جمع سالم للمؤنثّ»: «3« نةيگز
  صحيح است.» مضاف اليه«نادرست است. » مجرور ...»: «4« نةيگز

  )4صفحة  ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل2( ي(عرب  

 )يمرتضو يمحمدعل ديس(  »3«گزينة  - 127

انسـان را  آنچه از هواي نفـس يـا خوشـگذراني كـه     «، توضيح »3«در گزينة 
  صحيح است.» سرگرمي«براي كلمة » مشغول ساخته است!

  ها: تشريح ساير گزينه
دارنـد: دوسـتي، عشـق؛     كسي كه ديگران او را بسيار دوست مي»: 1« نةيگز

  نادرست است.
دهنده (اسـم   اند: نجات اي كه مردم او را نجات داده شده فرد غرق»: 2« نةيگز

  فاعل)؛ نادرست است.
كنـد: تنـه    مت بيروني كه ميوه يا نظيـر آن را نگهـداري مـي   قس»: 4« نةيگز

  (درخت)؛ نادرست است.
  )تركيبي، مفهوم)، 3( ) و2( (عربي  

 ----------------------------------------------  
  بوشهر) -ياحمد مي(ابراه  »3«گزينة  - 128

 اديكه  خواهد يآموزان م صورت سؤال: در كدام عبارت، معلمّ از دانش ترجمة
  رند؟يبگ
طلـب   يبر سر فعل مضارع، از نوع امر است و بـرا » لـ«، حرف »3« نةيگز در

دانش آمـوزان  »: 3« نةيمعلمّ از دانش آموزان استفاده شده است. (ترجمة گز
  !)رنديبگ ادي ديدر مدرسه با

  )75)، قواعد فعل، صفحة 2( ي(عرب  
 ----------------------------------------------  

  )تبريز -هادي پولادي(  »2«گزينة  - 129
 ـ  اسـت  »لـن نـنجح  «درون فعل منه  يمستثن ،»2« نةيگزدر  ر و جمـع مكس

، »4« نةيگزو در  »الزُّملاء« ،»3« نةيگزدر ، »الكتُاّب« ،»1« نةيگز. در ستين
  .دنهستمنه و جمع مكسر  يمستثن »لّابالطّ«

  )45تا  43هاي  صفحه، اسلوب استثنا)، 3(عربي (  
 ------------- ---------------------------------  

 )يمرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 130

، جمله منفي (لم تُرسل) و مستثني منه نيز در جملـة قبـل از   »2«در گزينة 
  إلّا محذوف است، پس جمله اسلوب حصر دارد.

 ها جملة قبل از إلاّ داراي مستثني منه است. در ساير گزينه

  )45تا  43هاي  حهصف، اسلوب استثنا)، 3(عربي (  
 ----------------------------------------------  

  
  

 )(آزاده ميرزايي  »1«گزينة  - 131

قمري  - شماري خورشيدي ها، گاه النهرين و به خصوص در ميان بابلي در بين
  رايج بود.

  )13 صفحةشناسي،  )، تاريخ1(تاريخ (  
 ------------------------ ----------------------  

 )(آزاده ميرزايي  »2«گزينة  - 132

تمدن چين به سبب موقعيت ويـژة جغرافيـاي    ،هاي نخستين در ميان تمدن
  كمتر تحت تأثير و نفوذ خارجي بوده است.خود، 

  )46صفحة ، جهان در عصر باستان)، 1(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 )لاد هوشيارمي(  »2«گزينة  - 133

در زمان محمد شاه قاجار يك افسر انگليسي به نـام سـر هنـري راولينسـون     
در را نوشـتة داريـوش هخامنشـي     موفق به خواندن خط ميخي شد و سـنگ 

  بيستون ترجمه كرد.
  )64)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

 تاريخ پايه

)2) و (3عربي زبان قرآن (
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 )(آزاده ميرزايي  »2«گزينة  - 134

تر، سـومين پادشـاه مـادي بـه اوج     حكومت ماد در زمان فرمانروايي هووخش ـ
  قدرت رسيد. آستياگ پسر و جانشين وي بود.

  )82در عصر باستان، صفحة  ايران)، 1(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 )اسرا مرادي(  »4«ينة گز - 135

هـاي   قصـه  ،شود كه در زمـان هخامنشـيان   هاي مورخان معلوم مي از گزارش
هـا را از حفـظ    و مـردم، آن  هان فارسـي باسـتان وجـود داشـت    متعددي به زب

هـزار و  «كه داسـتان مشـهور    »هزار افسان«اند. از آن جمله است،  خوانده مي
  بر اساس آن شكل گرفته است. »يك شب

  )138)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 )را مرادي(اس  »1«گزينة  - 136

هاي  روايت ،شود كه مورخ نگاري گفته مي نگاري روايي به نوعي از تاريخ تاريخ
  كند.  مختلف و متعدد دربارة موضوع واحد را با ذكر اسناد ذكر مي

  )17صفحة ، شناسي تاريخ)، 2(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 )(اسرا مرادي  »4«گزينة  - 137

لشكركشـي   ،مهم تاريخ اسلام در دوران خلفاي نخسـتين  يويدادهايكي از ر
جزيرة عربستان بود. در نتيجه اين  هاي مجاور شبه اعراب مسلمان به سرزمين

ها كه از اواخر خلافت ابوبكر آغاز شد و تـا پايـان خلافـت عثمـان      لشكركشي
 هاي ايران، شـام و مصـر فـتح شـد و اسـلام      بدون وقفه ادامه يافت، سرزمين

  .پيدا كردها گسترش  تدريج در آن سرزمين به
  )48صفحة ، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر)، 2( (تاريخ  

 ----------------------------------------------  

 )(اسرا مرادي  »3«گزينة  - 138

پيروزي اعراب مسلمان در جنگ نهاوند سرنوشت حكومت ساساني را قطعـي  
  الفتوح ناميدند. را فتحاين پيروزي  ،كرد. فاتحان

  )83، صفحة ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه)، 2(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 )(اسرا مرادي  »1«گزينة  - 139

هـاي علمـي و    بـه دليـل افـول شـهرها، فعاليـت      ادر نيمة نخست قرون وسط
ربيت كشيشان و مبلغـان  آموزش به ت ةرونق شده و عمد كساد و بي ،فرهنگي

  مذهبي اختصاص يافت.
  )171 صفحة، اروپا در قرون وسطا و عصر جديد)، 2(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )(اسرا مرادي  »3«گزينة  - 140

 - 3تحولات علمـي   - 2اومانيست  ةگسترش انديش - 1دستاوردهاي رنسانس: 
اصلاح ديـن  جنبش  - 4اروپاييان  گريماراكتشافات جغرافيايي و شروع استع

  و نهضت پروتستان
  )184 تا 176هاي  هصفح، )، اروپا در قرون وسطا و عصر جديد2(تاريخ (  

  
  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 141

هاي جغرافيايي كه حاصل روابط متقابل انسان و  گيري محيط چگونگي شكل
نگـري   دان بـا ديـد تركيبـي يـا كـل      ه جغرافـي شود ك محيط است، سبب مي

  موضوعات را مطالعه و بررسي كند.
  )7(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحة   

 ----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 142

فشاني در منطقه  هاي آتش و سبلان، بر اثر فعاليت هاي كوهستاني سهند توده
  اند. ني آذربايجان به وجود آمدهكوهستا

  )23(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة   
 ----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »1«گزينة  - 143

  الف) شهرستان              ب) دهستان            ج) بخش
  )73(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة   

 ----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »3«گزينة  - 144
  ها: علت نادرستي گزاره
  ها چند نقش دارند. الف) اغلب سكونتگاه

  ها در طول زمان تغيير كند يا تكامل و توسعه يابد. ج) ممكن است نقش سكونتگاه
  )84(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة   

----------------------------------------------  
 (آزاده ميرزايي)  »2«گزينة  - 145

اي قطبي (بسيار سـرد) بـا كمبـود بـارش مواجـه      ووه وهواي خشك و آب آب
  هواي خشك اختلاف دما زياد است. و هستند و در آب

  )28)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 146

پرسـتي افراطـي    گرايي تا وقتي مـورد تأييـد اسـت كـه بـه مـيهن       حس ملي
گرفتن  ها و ناديده جويي يك ملت نسبت به ديگر ملت (ناسيوناليسم) يا برتري

  ها نينجامد. حقوق آن
  )137)، نواحي سياسي، صفحة 2(جغرافيا (  

 ------------------------------------ ----------  

 )98(خارج از كشور   »3«گزينة  - 147

انـد از:   اشكال فرسـايش كاوشـي (ناشـي از حفـر مـواد) در سـواحل عبـارت       
هاي دريايي. اشكال فرسايش تراكمي  هاي سنگي دريايي، غارها و طاق ستون

ها و جزايـر مرجـاني،    سنگ اند از: آب گذاري مواد) نيز عبارت (ناشي از رسوب
  اي. دماغة ماسه ها و زبانه يا باتلاق

  )50)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »2«گزينة  - 148

ها) نواحي استوايي در نزديكـي سـاحل    محصولي (پلانتيشن بيشتر مزارع تك
اند تا بتـوان از كشـتي بـراي صـدور محصـولات بـه نـواحي         درياها واقع شده

  ختلف جهان استفاده كرد.م
  )92)، نواحي انساني، صفحة 2(جغرافيا (  

 جغرافياي پايه
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 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 149

اگر ارزش صادرات يك كشور بيشتر از واردات آن باشد، موازنة تجاري، مثبت 
است. از جمله اقداماتي كـه كشـورها بـراي كـاهش تـأثيرات منفـي تجـارت        

تا به رونق و توسعة اقتصادي دهند  خارجي بر صنايع و اقتصاد خود انجام مي
هاي گمركي و ماليات بر كالاهاي وارداتـي، تشـكيل    دست يابند، وضع تعرفه

كردن واردات برخـي   اي، محدود يا ممنوع تجاري منطقه هاي اقتصادي اتحاديه
  هاي زماني خاص و ايجاد مناطق آزاد تجاري است. كالاها در دوره

  )108)، نواحي انساني، صفحة 2(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 )98(خارج از كشور   »2«گزينة  - 150

عنـوان پايتخـت    از عوامل مؤثر در انتخاب يـك مكـان بـه   » 2«عبارت گزينة 
  شود. است و ويژگي كانون سياسي يك كشور محسوب نمي

  )136و  135 هاي )، نواحي سياسي، صفحه2(جغرافيا (  
 ------------------- ---------------------------  

  
  

 (محمدابراهيم مازني)   »2«گزينة  - 151

  ها: تشريح ساير گزينه
نادرست (قدرت مقبول نياز به پـذيرش ديگـران دارد.)    –درست »: 1«گزينة 

  درست –
  درست –درست  –نادرست (مربوط به قدرت فردي است.) »: 3«گزينة 
  نادرست (مربوط به قدرت سخت است.) –درست  –درست »: 4«گزينة 

 )59تا  56هاي  )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

 (محمدابراهيم مازني)   »4«گزينة  - 152

در نظام جمهوري اسلامي، قـوانين و مقـررات اجتمـاعي، بـا عقـل و وحـي،       
  شوند. شناخته و معين مي
هـاي ارسـطو بـراي     مـداري يـا دنيامـداري را بـر مـلاك      فـارابي مـلاك ديـن   

  هاي سياسي افزود. بندي نظام تقسيم
توانـد بـدون    اي دارد و نمـي  هـاي ويـژه   هـا و ارزش  هر جهان اجتماعي آرمان
  هاي خود دست يابد. ها و ارزش سياستي مناسب، به آرمان

 )63و  62، 60هاي  )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

 (محمدابراهيم مازني)   »2«گزينة  - 153

مونارشي (حكومت فرد بر اساس فضيلت)، آريستوكراسي (حكومت اقليت بـر   - 
  وجه اشتراك: روش حكومت (حكومت بر مبناي فضيلت) ←اساس فضيلت) 

 كراسـي (حكومـت  جمهوري (حكومـت اكثريـت بـر اسـاس فضـيلت)، دمو      - 
  تفاوت: روش حكومت ←بر اساس خواست و ميل حاكم)  اكثريت

اليگارشي (حكومت اقليت بر اساس ميـل و خواسـت حـاكم)، دموكراسـي      - 
وجـه اشـتراك: روش    ←(حكومت اكثريت بر اساس خواست و ميل حـاكم)  

  حكومت
 )62)، قدرت اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   

 مازني)(محمدابراهيم    »2«گزينة  - 154

هـاي   شناسي تبييني با منحصـر كـردن علـم بـه علـوم تجربـي، ارزش       جامعه
زدايي و معنـازدايي   داند؛ از اين رو با ارزش سياسي را قابل مطالعة علمي نمي

  كند. از قدرت، آن را به عنوان يك پديدة خنثي و فاقد معنا، مطالعه مي
 )66)، قدرت اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   

 ----------------------------------------------  

 (محمدابراهيم مازني)   »4«گزينة  - 155

  تشريح موارد نادرست:
  هاي مخالف غرب هستند. هاي رنگين، درصدد براندازي حكومت انقلاب - 
  شود. قدرت سخت، همواره به صورت آشكار اعمال مي - 

 )60تا  58هاي  )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)   »3«گزينة  - 156

 رويكـرد  در و رقابـت  آغازِ نقطة اول، رويكرد رويكرد سوم معتقد است كه در
 بودن، ناعادلانه دليل به رويكرد دو هر. نيست عادلانه پايان رقابت، نقطة دوم
  .انجامندمي شكست هب نتيجه در نيستند و سازگار انساني فطرت با

 )74تا  71هاي  )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

 (ارغوان عبدالملكي)   »2«گزينة  - 157

 بـر  را افـراد  تـوان نمـي  و شـوند مي ناميده اسمي هايتفاوت ها،تفاوت برخي
 برخـي  و سفيدپوسـت  افـراد  برخي ثلاًم. كرد بنديها، رتبهتفاوت اين اساس
  هستند. پوسترنگين
 هـاي  تفـاوت  تحصـيلات،  و ثـروت  هـوش،  قـد،  در تفاوت مانند ها تفاوت برخي
  كرد. بندي رتبه ها،تفاوت اين براساس را افراد توانمي شوند و مي ناميده اي رتبه

 نـابرابري  دمانن ؛هستند طبيعي ها،نابرابري اند؛ برخيدوگونه خود ها،نابرابري
 تحصيلات در نابرابري ها مانندنابرابري برخي اما هوشي، ضريب و قد در افراد

 تلاش مثال ميزان براي. شوندمي ايجاد جامعه در يعني اند؛اجتماعي ثروت، و
 رتبـه  نظـر  از را هـا آن انـد، شـده  متولد آن در كه ايخانواده موقعيت يا افراد
 سازد.مي نابرابر

 )69)، نابرابري اجتماعي، صفحة 3ي (شناس (جامعه   

----------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)   »4«گزينة  - 158

  هر دو عبارت صحيح است.»: 1«گزينة 
كند تا بر اساس اين حقايق و  هيچ حقايق و فضايل را كشف نمي»: 2«گزينة 

هماننـد   وامـع بپـردازد.  هـا و ج  ها و روابـط ميـان انسـان    فضايل به نقد كنش
شناســان تفســيري بــر توانــايي و خلاقيــت افــراد در ســاختن جهــان  جامعــه

  كنند. اجتماعي تأكيد مي
معتقد است گـاهي جهـان اجتمـاعي و سـاختارهاي آن كـه بـه       »: 3«گزينة 

اند، سازندگان خود را زير سلطه درمـي آورنـد    ها ايجاد شده دست خود انسان
  وجود براي رسيدن به وضع مطلوب است.هدف آن انتقاد از وضع م –

توجهي به سـاختارهاي اجتمـاعي و    برخلاف رويكرد تفسيري كم»: 4«گزينة 
  دانند. ها بر زندگي انسان را درست نمي تأثير آن

 )78تا  76هاي  )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 )3شناسي (معهجا
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 (مبيناسادات تاجيك)   »2«گزينة  - 159
  ها: تشريح ساير گزينه

عبارت اول نظرية رويكرد سوم است، عبارت دوم نظرية رويكـرد  »: 1«ة گزين
  اول است، عبارت سوم نظرية رويكرد دوم است.

عبارت اول نظرية رويكرد اول است، عبارت دوم نظريـة رويكـرد   »: 3«گزينة 
  سوم است، عبارت سوم نظرية رويكرد اول است .

ارت دوم نظريـة رويكـرد   عبارت اول نظرية رويكرد اول است، عب»: 4«گزينة 
  سوم است، عبارت دوم نظرية رويكرد دوم است،

 )75تا  71هاي  )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

 )98كنكور سراسري (   »3«گزينة  - 160

از  اگر مالكيت خصوصـي   در ديدگاه مخالفان قشربندي (مدل كمونيستي)، - 
بين برود، ديگر طبقة پايين نخواهيم داشت. بنابراين بايد سعي نمود مالكيت 

  خصوصي لغو شود.
كنـد بـراي كـاهش     اجتماعي، دولت تلاش مي  در ديدگاه طرفداران عدالت - 

هاي اجتماعي تدابيري بينديشد؛ مثلاً از ثروتمندان ماليـات بگيـرد و    نابرابري
  از آن براي رفع فقر در جامعه استفاده كند.

انديشمنداني كه مخالف قشربندي هسـتند (مـدل كمونيسـتي)، معتقدنـد      - 
هاست، بنـابراين   جويانه ميان انسان عي نتيجة روابط سلطههاي اجتما نابرابري

دسـت   هـا پديـد آمـده اسـت و تـداوم يـا تغييـر آن نيـز بـه          دسـت انسـان   به
  هاست. انسان

 )74و  73هاي )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

  
  

 )آزيتا بيدقي(   »3«گزينة  - 161

گرفـت،   جامعة جهاني كه از طريق روابط بين كشورهاي مختلـف شـكل مـي   
نظـامي   ،اي نبود كه سرنوشت تعاملات فرهنگي را تابع روابط سياسـي  گونه به

  يا اقتصادي قرار دهد.
 )56، صفحة معاصر غرب و نظام نوين جهاني)، فرهنگ 2شناسي ( (جامعه   

 ----------------------------------------------  

 )آزيتا بيدقي(   »3«گزينة  - 162

آيزايـا  « .كرد نقد را اقتصادي ليبراليسم نوزدهم قرن دوم نيمة در »ماركس«
پرداز سياسي مدافع ليبراليسم است، اما در كتاب درسـي، نـام   ، نظريه»برلين

فتـراق  او در مبحث مربوط به نقد مفاهيم ليبراليسم اوليه ذكر شـده اسـت. ا  
  ماركس و برلين در رويكردشان به ليبراليسم است.

. هستند گراجامعه رويكرد دو فردگرايي ليبرال، مقابل كمونيسم، در و سوسياليسم
 را آن داري سـرمايه  ولي بـرخلاف  است، معتقد خصوصي مالكيت به سوسياليسم

  .نيست قائل خصوصي مالكيت به كمونيسم ولي داند،نمي مطلق
 در جغرافيـايي  و اقتصادي سياسي، نظر از كهاين بلوك غرب، بابلوك شرق و 

 داشـتند؛  تعلـق  واحـدي  فرهنـگ  به گرفتند،قرار مي جدا و متمايز بخش دو
  .داشتند قرار غرب فرهنگ بلوك، درون دو هر يعني

  )79و  77، 76هاي  هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه   

 (پارسا حبيبي)   »2«گزينة  - 163
  هاي نادرست:زارهتشريح گ

  آورد. نمي دنبال به را فاتحان فرهنگي گسترش غلبة نظامي، همواره - 
 چيـره  نيز خود جامعة مردم تكتك بر دارند افراد در جامعة تغلب، دوست - 

 اقـوام  غلبـه بـر   خود، بقاي مردم براي جامعه، يك در كه جاآن از ولي شوند،
 از ناچارنـد  نيازمندنـد،  هـم  بـه  خـود  بر ديگر اقوام غلبة از جلوگيري و ديگر

  خودداري كنند. بر يكديگر چيرگي
 )20و  19هاي  )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
 )(مبيناسادات تاجيك   »4«گزينة  - 164

  هاي  نادرست:تشريح گزينه
و مقاومـت در برابـر    پس از سـيزده سـال دعـوت   (ص) رسول خدا »: 1«گزينة 

حكومت اسلامي را تشـكيل داد و طـي ده سـال     ،اي عرب فشارهاي نظام قبيله
  جزيرة عربستان را از بين برد.حكومت، موانع سياسي پيش روي اسلام در شبه

 و هايي ماننـد سـلجوقيان، خوارزمشـاهيان، مغـولان     غلبة قدرت»: 2«گزينة 
كردند، مانع از آن  اي رفتار مي عثماني كه در چارچوب فرهنگ قومي و قبيله

هـاي اجتمـاعي آن بـه طـور      هاي فرهنگ اسـلامي و ارزش  شد تا ظرفيت مي
  كامل آشكار شود.

فرهنگ جاهلي در عصر نبوي تا فتح مكه، در برابر اسلام آشكارا »: 3«گزينة 
مقاومت كرده بود و از آن پس، به ناچار ظاهر اسلامي به خود گرفته بود. اين 

در دوران خلافت، دوباره در جامعة اسلامي نمايان شد و بـه تـدريج   ها  ارزش
  اي شكل داد. اي و عشيره قدرت در جامعة اسلامي را بر اساس روابط قبيله

 )29و  28هاي  )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
 )(مبيناسادات تاجيك   »2«گزينة  - 165

 ←بشـر اسـت    ةشناسـان  هـاي هسـتي   اسخ فرهنگ معاصر غرب به پرسـش پ
  سكولاريسم

  اومانيسم ←جهاني است  به معناي اصالت انسان دنيوي و اين
  هنر قرون وسطي ←كند  بر بعد معنوي و آسماني انسان تأكيد مي

 ←هاي معنوي و مكاشـفات و مشـاهدات الهـي انسـان      توجهي به سلوك بي
  ادبيات مدرن

 )40تا  38هاي )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
 )(مبيناسادات تاجيك   »4«گزينة  - 166

جهـاني   حقوق بشر: بر مبناي انديشة اومانيستي است و صورت دنيوي و ايـن 
  دارد.

اسـت و صـورت معنـوي و    حقوق فطري انسان: مبتني بر فطرت الهي انسان 
  آسماني دارد.

 )41و  40هاي  )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
 )(مبيناسادات تاجيك   »3«گزينة  - 167

  هاي نادرست:تشريح گزاره
شدند امـا   ستيده ميم، خداوندگاران متكثر پرودر فرهنگ اساطيري يونان و ر

  گيرد. فرهنگ مسيحيت، با دعوت به توحيد شكل مي
هـاي   مخالفت بـا جريـان   بههايي بودند كه  ها گروهي از پروتستان آناباپتيست
  اي پرداختند كه از دوران رنسانس پديد آمده بود. دنياگرايانه

 )48و  47هاي )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه   

 )2شناسي (جامعه
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  19: ةصفح  )مشترك( انساني دوازدهماختصاصي     99 ارديبهشت 12آزمون نامة  پاسخ
 

 )(مبيناسادات تاجيك   »4«گزينة  - 168

 اشاره صنعتي و ثروتمند كشورهاي مركزي نقش به پيرامون و مركز اصطلاح
 پيرامـوني  كشورهاي معتقدند، برند كهمي كار به را كساني اصطلاح اين. دارد
بـر اسـاس ايـن     .انـد شده فقير ضعيف و مركزي، كشورهاي عملكرد سبب به

كشـي از  هـاي درونـي خـود را از طريـق بهـره     نظريه، جوامع غربـي، چـالش  
 از آمده دست به ثروت با كه ترتيب اين به ،كنندكشورهاي غيرغربي حل مي

 كننـد و مـي  تأمين را خود ضعيف اقشار و كارگران پيراموني، رفاه كشورهاي
 .دهندمي انتقال خود از مرزهاي بيرون به را شاندروني حاد مشكلات

فرهنـگ غـرب بـه     سطحي هاي هكولاريسم را از لايهاي روشنگري، س فلسفه
  تسري داد و فرهنگ معاصر غرب را پديد آورد.آن عميق  هاي لايه

 )87و  86، 50هاي  )، تركيبي، صفحه2شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

 )آزيتا بيدقي(   »1«گزينة  - 169

  جهاني نوين استعمار و ادغام جوامع در نظام ←وجود پايگاه نظامي آمريكا در ژاپن 
 ←ها و اربابان بزرگ در نتيجة زوال تدريجي قدرت كليسـا   حاكميت فئودال
  هاي سياسي سكولار پيدايش قدرت

  و تمدني هاي بين فرهنگي چالش ←مواجهة فرهنگ غرب با فرهنگ اسلامي 
 )59و  57، 56، 55هاي  حه)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صف2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 )98(خارج از كشور    »2«گزينة  - 170

 را استعماري استبداد اسلامي، كشورهاي در گراغرب منورالفكران حكومت - 
كشـورهاي   بـه  وابسـتگي  دليـل  بـه  داشـت. اسـتبداد اسـتعماري    دنبـال  بـه 

و  سياسـي  كشـورها، اسـتقلال   ايـن  افعمن ـ مطابق كردن عمل و استعمارگر
بـراي   مردمي هايمقاومت و ساختمي مخدوش را اسلامي جوامع اقتصادي

 كرد.مي سركوب نيز را خود اسلامي هويت حفظ

 كـارگزاران  حـذف  و قـديم  اسـتعمار  با مقابله در بخشهاي آزاديانقلاب - 

 نگـي فره و اقتصـادي  وابسـتگي  قطع در ولي شدندموفق مي غرب مستقيم

 نداشتند. توفيقي

 راه اقتصـادي،  آزادي ويـژه  بـه  و آزادي شـعار  بـر  تكيـه  با اوليه ليبراليسم - 

  گرفت. ناديده را عدالت و كرد باز صاحبان ثروت براي را استثمار
 )119و  110، 76هاي  )، تركيبي، صفحه2شناسي ( (جامعه   

 ----------------------------------------------  

  
 

 )نيما جواهري(  »2«گزينة  - 171

بـه   قيطر نيا از و ميكنياستدلال م ست كه به كمك آناي ايعقل توانمند
 نيتـر توان آن را جـامع يكه م فيتعر نيا. ميابييدست م يقيها و حقادانش
 ـ ها به شمار آورد، عموم استدلالفيتعر  ،يفلسـف  ،ياض ـير ،يها، اعـم از تجرب
قرار  يو عقل عمل يعقل نظرة را كه در حوز يو حقوق ياخلاق ،يقهف ،يكلام

  .شوديو شامل م رديگيدارند، فرام
  )50 و 49هاي  هصفح، )1عقل در فلسفة (، )2(ة (فلسف  

 )مجيد پيرحسينلو(  »4«گزينة  - 172

 يخـود پرتـو   ،يم كليبشر در ساختن مفاه ييتوانا ،الهي لسوفانيطبق نظر ف
دو مفهـوم   انيم چهارگانه يها كه نسبت ميدان يماز همان عقل مجرد است. 

تا عقل مجـرد نباشـد مفهـوم     لسوفانيف نينظر ا . پس ازشود يبرقرار م يكل
 ـ يساخته نخواهد شـد و م ـ  يكل هـاي  نباشـد، نسـبت   يتـا مفهـوم كل ـ   ميدان

 برقرار نخواهد شد.چهارگانه 

  ها: تشريح ساير گزينه

 يعن ـيعقل مجـرد را دارد.   ةبه مرتب دنيرس ييانسان بالقوه توانا»: 1«گزينة 
هنوز بـه آن   يو عاد يعيصورت طب به يعنيبالفعل ندارد.  يبرسد. ول تواند يم

شـود   بيدرخـت س ـ  تواند يكه بالقوه م يبيس ةاست. مثل دان دهيمرتبه نرس
 هنوز نشده است. يول

را شـهود   قيبلكـه حقـا   ،سـت ياسـتدلال ن  قي ـعلم عقـول از طر »: 2«گزينة 
 به استفاده از استدلال ندارند. يازينو  كنند يم

درك كـرد. خـواه بـا چشـم      توان ينم يعقول را با حواس ظاهر»: 3«گزينة 
  (بدون ابزار). رمسلحيو خواه با چشم غ مسلح (با ابزار مانند تلسكوپ و ... )

  )50 ةصفح، )1عقل در فلسفة ()، 2(فلسفة (  
----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »2«گزينة  - 173

محض جدا كرد و كاربرد هركدام  ياز استدلال عقل راي استدلال تجربارسطو 
بودن ارسطو به استدلال عقلي محـض كـه از اسـتدلال    . قائلرا روشن ساخت

  ذكر شده است تقابل دارد. »2«تجربي مجزا است با نظر بيكن كه در گزينة 
  )53 ةفحص، )1عقل در فلسفة ()، 2(فلسفة (  

----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »1«گزينة  - 174

معمـولاً در تقابـل بـا     يو فكـر  ياجتمـاع  رنسـانس كـه تحـولات    يابتدا در
و  اريمع گانهيكرد و  دايپ يممتاز گاهيخورد، عقل جايرقم م سايكل تيحاكم

  .شد يتلق ديافكار و عقا ينادرست وي مرجع درست
  )54 و 53هاي  ، صفحه)1عقل در فلسفة ()، 2فلسفة ((  

----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »4«گزينة  - 175

 ني ـداشـتند كـه عقـل ا    دهي ـعق نا،يس ـ ابـن  گذشته مانند ارسطو و لسوفانيف
گرفته و انتزاع كرده است اما كانـت معتقـد بـود     تيرا از واقع يفلسف ميمفاه
را در  يخـارج  ياياند و عقل و ذهـن، اش ـ ساختار ذهن انسان ميمفاه نيا كه
در كاركرد عقـل بـه    ميعظ يتحول كانت، انيب نيكند. ايساختار درك م نيا

بـدل   يبـه امـر   ،يخارج اتيوجود آورد و عقل را به عنوان ابزار شناخت واقع
  كند. را شناسايي مي» ذهني«مفاهيم  كرد كه

عقل، بـه   ةكانت دربار دگاهياز د يريرپذيزدهم با تأثاوگوست كنت در قرن نو
خوانـد. او   يفلسفه را كاملاً ذهن سيتأس و كار عقل در يعقل فلسف يطور كل

 ـ ياز جهان ارائه م يفلسف يدستگاه لسوفان،يگفت كه ف  قتـاً يحق يدهنـد ول
ذهـن آنـان و حاصـل     ةسـاخت  بلكـه بـر   سـت ين تيدستگاه، ناظر بر واقع نيا

  .است يتأملات ذهن
  )55 و 54هاي  صفحه، )1عقل در فلسفة ()، 2(فلسفة (  

 دوازدهم  فلسفة
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 )نژاد (فرهاد قاسمي  »2«گزينة  - 176

اسلامي در درستي و نادرستي يك دانـش فقـط اسـتدلال     ةاز ديدگاه فلاسف
  كند. است كه داوري مي

  )58 تا 56هاي  صفحه ،)2عقل در فلسفة ()، 2(فلسفة (  
--------------------------------------- -------  

 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 177

 از ياو افلاطـون مرتبـه   توسيتر از هراكلقيتر و دقمسلمان، روشن لسوفانيف
 ـ  است، اثبات كـرده  يوجودشان عقل قتيرا كه حق موجودات  نيانـد. آنـان اول
سـت و  اي رمـاد يو غ يكاملاً روحان يدانند كه موجوديرا عقل م خدا مخلوق
موجودات مجـردّ كـه    نيا اند. ز آن به وجود آمدها بيبه ترت زيني گريعقول د

 رسـد يم ـ گـر يها به عوالم دآن قياز طر خداوند ضيف اند وعتيفوق عالم طب
  .دهنديم لي، عالم عقول را تشك(نه بدون واسطه)

  )59 صفحة ،)2عقل در فلسفة ()، 2(فلسفة (  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »1«گزينة  - 178

گانه رابطة علت و معلول حاكم است و ساير عقول به ترتيب از ميان عقول ده
ها رابطة طولي برقرار است. اولين موجود اند؛ پس بين آنعقل اول پديد آمده

در سلسلة عقول عقل اول است (خداوند آفرينندة عقـول اسـت نـه جزئـي از     
  ها).آن

  )59صفحة  ،)2عقل در فلسفة ()، 2(فلسفة (  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 179

بـه پيـامبران    - ترين نوع شهود استكه عالي –تجربة وحي يا شهود وحياني 
انبياي الهي از اين طريق به برتـرين   الهي اختصاص دارد؛ نه معرفت وحياني.

هاي ديگـر   ها را در اختيار انسان يابند و آن دانش ها و معارف دست مي دانش
گيـري از معـارف   ها بـا تـدبر عقلانـي در منـابع و بهـره     انسان دهند. قرار مي

  مند گردند.توانند از شناخت و معرفت وحياني بهرهپيامبران مي
  )62تا  60هاي  هصفح ،)2عقل در فلسفة ()، 2(فلسفة (  

----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »4«زينة گ - 180

هاي عقلي محدود و متفاوتي داريم، ممكـن اسـت    ها چون توانمندي ما انسان
هـاي نادرسـت و اشـتباه     از استدلال عقلي درست استفاده نكنيم و به نتيجـه 

 برسيم.

  )62 صفحة ،)2عقل در فلسفة ()، 2(فلسفة (  
----------------------------------------------  

  
 

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »3«گزينة  - 181

جملات انشايي  در تصديق حكم و قضاوت وجود دارد و در تصور وجود ندارد.
  شوند. اند تصور محسوب مي اند و ناكامل و جملاتي كه به پايان نرسيده

  تصور    - : تصور »1« ةگزين
  تصور     - تصور »: 2«گزينة 
  تصور   - تصديق »: 3« گزينة
  تصديق - تصديق »: 4«گزينة 

  )7صفحة ، منطق ترازوي انديشه (منطق،   

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »4«گزينة  - 182

لكـه بـه معنـاي    دل و دماغ به معناي اصلي خود به كار نرفتـه، ب »: 1«گزينة 
  .كار رود با دلالت التزامي مواجهيم هر جا كنايه بهحوصلة كار كردن است و 

  تضمني است.بنابراين دلالت قسمتي از خانه را جارو كردم، يعني »: 2«ينة گز
  التزامي است. بنابراين دلالت  صاحب قلم، منظور قدرت نگارش است،»: 3«گزينة 
آموزان كلاس است. لفظ كـلاس در   دانش همةمنظور از كلاس، »: 4«گزينة 

  التزامي است. دلالت معناي اصلي به كار نرفته و
  )16 ةصفح، لفظ و معنا ،(منطق   

----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي  »3«گزينة  - 183

  جزيي سه رابطه امكان تحقق دارد. ةميان موضوع و محمول در قضاياي موجب
  مطلق و من وجه)عموم و خصوص  (تساوي، سه رابطه :جزيي ةموجب

  مطلق)خصوص  عموم و(تساوي و  دو رابطه :كليموجبة 
  (تباين) يك رابطه :كلي ةسالب

  من وجه)عموم و خصوص (تباين و  دو رابطه :جزييسالبة 
  )63و  25، 24هاي  صفحه، تركيبي (منطق،   

----------------------------------------------  

 )(مجيد پيرحسينلو  »3«گزينة  - 184

دقه نيسـت.  ) هيچ كـار نيكـي ص ـ  2: ()متضاد(هر كار نيكي صدقه است.  )1(
  اي كار نيك نيست. هيچ صدقه )3(عكس مستوي): (

خواهيم نام نسبت را بفهميم بايد مراحل را از آخر به اول  دقت شود وقتي مي
  بنويسيم: عكس مستوي متضاد

  است. )1قضيه ( )، عكس مستوي متضاد3ة (يعني قضي
  )72تا  66هاي  صفحه، احكام قضايا(منطق،    

 ----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »4«گزينة  - 185

  متضاد و كاذب»: 1«گزينة 
  نقيض و كاذب»: 2«گزينة 
كليه را به  ةعكس مستوي، اما ايهام انعكاس رخ داده چون موجب»: 3«گزينة 
  جزئيه منعكس نكرده است. ةموجب

باشد جزئـي   كلي صادققضية در تداخل اگر  - متداخل و صادق »: 4«گزينة 
  آن نيز صادق خواهد بود.

  )72تا  66هاي  صفحه، احكام قضايا (منطق،   
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »2«گزينة  - 186

دوم موضوع است. مقدمة اول محمول و در  ةدر شكل اول حد وسط در مقدم
مقدمة شود. اگر مي اول موجبه باشد علامت محمول در آن منفيمقدمة اگر 

شود. پس حد وسـط در هـر   دوم جزئي باشد علامت موضوع در آن منفي مي
  دو مقدمه علامت منفي دارد و قياس نامعتبر است.

  )81و  80، 77هاي  هصفح، قياس اقتراني (منطق،   

 منطق

ww
w.
ka
no
on
.ir



  21: ةصفح  )مشترك( انساني دوازدهماختصاصي     99 ارديبهشت 12آزمون نامة  پاسخ
 

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »3«گزينة  - 187

اول شـرط   مقدمـة ؛ كه بـا  »بعضي ج ب نيست«متداخل قضيه: »: 1«گزينة 
مقدمـة  محمول نتيجه مثبت است كـه در  علامت سوم اعتبار قياس را ندارد. 

  ، لذا نامعتبر است.استمنفي داراي علامت دوم 
اول شـرط دوم  مقدمـة  ؛ كـه بـا   »هر ج ب اسـت «متضاد قضيه: »: 2«گزينة 

، لذا و مقدمه علامت منفي داردد هردر وسط  حد . يعنياعتبار قياس را ندارد
  است.نامعتبر 
؛ هر سه شرط اعتبار قيـاس را  »هيچ ج ب نيست«نقيض قضيه: »: 3«گزينة 

  داراست لذا تنها اين گزينه معتبر است.
اول شـرط دوم اعتبـار   مقدمـة  ؛ كه با  »بعضي ج ب است«عكس قضيه: »: 4«گزينة 

  ، لذا نامعتبر است.داردمنفي مقدمه علامت هر دو  درحدوسط يعني قياس را ندارد. 
  )81و  72تا  66هاي  صفحه، تركيبي احكام قضايا و قياس اقتراني ،(منطق   

 ----------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »3«گزينة  - 188

علـي قبـول   «و » بگيـرد  17علـي نمـرة بـالاي    «شود همزمان دو قضية  نمي
د گرفت و هـم مـردو   17شود هم نمرة بالاي  با هم صادق باشند. نمي» نشود

همزمان دو قضـيه بـا هـم كـاذب      اما ممكن است گرفت) 10شد (يعني زير 
  بگيرد). 15نگيرد و مردود نيز نشود (مثلا  17بالاي نمرة  باشند، يعني

انفصـال   اصـلاً  »4«و  »2« هاي منفصل حقيقي است و در گزينه »1« ةگزين
  برقرار نيست.

  )91صفحة ، قضية شرطي و قياس استثنايي (منطق،   
----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي  »3«گزينة  - 189

دوم اگر سالبه باشد و مقدم هم سالبه باشد از وضع مقدم، وضع تـالي   ةمقدم
رود  .بـاران نباريـد   .شود (اگر باران نبارد، رود دجله خشك مي شود نتيجه مي
الي موجبـه باشـد از   دوم سالبه باشد و ت ـمقدمة اگر  .گردد) ك ميدجله خش

(اگـر بـاران نبـارد، رود دجلـه خشـك       شـود  رفع تالي، رفع مقدم نتيجه مـي 
  .باران باريده است) .رود دجله خشك نيست .شود مي

  )95و  94هاي  صفحه، قضية شرطي و قياس استثنايي (منطق،   
----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »3«گزينة  - 190

 ـ  ةمغالط »3«ة در گزين كـار رفتـه اسـت چـون صـفت       همسموم كردن چـاه ب
نمايي بـدون ذكـر    كوچك ةناشايستي را نسبت داده، در صورتي كه در مغالط

  دليل سعي در مخفي كردن حقيقتي هستيم.
  )112تا  109هاي  صفحه، سنجشگري در تفكر (منطق،   

----------------------------------------------  

  
  

 )(مجيد پيرحسينلو  »4«گزينة  - 191

بايد توجه داشت كه مسائل فلسفي را با استفاده از روش عقلـي و اسـتدلالي   
وجـو در طبيعـت    بايد بررسي كرد و از طريق حواس يـا آزمـايش يـا جسـت    

توان حل كرد. يكي از اين مسائل فلسفي، آغاز داشتن يـا نداشـتن عـالم     نمي
توان به پاسخ درسـت آن رسـيد.    شناسي نمي دانش زمين بيعت است كه باط

  شناسي است. بنابراين در اينجا بيشترين خطاي ما در روش
  )9ة صفح، چيستي فلسفه ،فلسفة يازدهم(   

 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 192

 ثابت دارد، نه در حال حركت و شدن يقتيو وجود حق يهست ،پارمنيدسنظر  از

صورت قـبلاً   نيدر ا ،دياز وجود به وجود آ چيزي اگرپس  .)4و  1ي ها(رد گزينه

  ).2(رد گزينه  ديآ يبه وجود نم زيچ چيه چ،ياز ه) و 3(تأييد گزينه  هست

  )21 و 19هاي  هصفح، آغاز تاريخي فلسفه (فلسفة يازدهم،   

----------------------------------------------  

 )دنژا (فرهاد قاسمي  »2«گزينة  - 193

اش را بـر پايـة    و عقيدهپذيرد  فيلسوف واقعي هيچ سخني را بدون دليل نمي

  كند.  ، تبليغات و تعصب بنا نميتوهم، تخيل

  )28صفحة ، فلسفه و زندگي (فلسفة يازدهم،  

----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »2«گزينة  - 194

اه درستي دست يافت و آن را در پيش گرفت، گفت كسي كه به ر سقراط مي

ها هـم مصـاديق    هرگز نبايد از خطر هراسي به دل راه دهد. البته ساير گزينه

  تر بيان شده است. كامل »2« ةدستيابي به راه درست هستند كه در گزين

  )35صفحة ، زندگي بر اساس انديشه ،فلسفة يازدهم(   

----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 195

خودش مسـتقلاً منبـع    ،شناخت است هايعقل در عين حال كه يكي از ابزار

  باشد. شناخت و معرفت نيز مي

  )48و  47هاي  صفحه، ابزارهاي شناخت، فلسفة يازدهم(  

----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »4«گزينة  - 196

 است و بدون آن فلسـفه  يبر استدلال عقل يمتك يكه معرفت فلسف ميندا يم

 اي ـ يشـهود قلب ـ  اي ـتوان صرفاً با اتكاء بر تجربه ينم يعنيوجود ندارد؛  اساساً

  .ديرس يمعرفت فلسف بهي وح
  ها: تشريح ساير گزينه

قبـول دارنـد و    زيرا ن يانيو وح يشهود معرفت ياسلام ةفلاسف »:1«گزينة 

  مواضع) ة(نه در هم دانند.  يم ديخود مف يدر جاهر كدام را 

  .دارند اعتبار خود گاهيهر كدام در جا يشهود و وح زيعقل و حس و ن»: 2«گزينة 

ها معتبر هسـتند، امـا ايـن    اين روش ةتوجه شود كه هرچند هم»: 3«گزينة 

بدين معني نيست كه با انتخاب هركدامشان به تنهـايي بتـوانيم بـه معرفـت     

مهـم:   ةت يـابيم. بلكـه در تـداوم و تكميـل هـم هسـتند. (نكت ـ      فلسفي دس ـ

  اعتبارشان مستقل است نه كاركردشان)

  )56صفحة ، نگاهي به تاريخچة معرفت، فلسفة يازدهم(  

 يازدهمفلسفة
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  22: ةصفح  )مشترك( انساني دوازدهماختصاصي     99 ارديبهشت 12آزمون نامة  پاسخ
 

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »3«گزينة  - 197

از نظر كانت، معرفت حاصل همكاري عقل و حس است و انسان آنچه را كـه  
كنـد.   دهـد و درك مـي   در قالب مفاهيم قرار ميرسد  از طريق حس به او مي

) دكارت بر عكس بيكن معتقد بود انسان به طور ذاتـي  4و  2هاي  (رد گزينه
ماننـد اعتقـاد بـه نفـس      ،كنـد  ها را با عقل درك مي هايي دارد كه آن معرفت

  )1 ةمجرد و وجود خدا. (رد گزين
  )57صفحة ، نگاهي به تاريخچة معرفت، فلسفة يازدهم(  

----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 198

ولي معتقدند ما بر گرايي است  در اصل مبتني بر تجربهاين جريان فكري نيز 
بلكه براي مـا فقـط    گرايان به دنبال كشف واقعيت نيستيم خلاف ديگر تجربه

  د.)ه كار ما بياييد است كه در عمل ب(باوري مف مفيد بودن مهم است.
  )59صفحة ، نگاهي به تاريخچة معرفت، فلسفة يازدهم(  

 ----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 199

سـاخته شـده    همـاد ي نوع انسان، از از جمله ز،يمعتقدند هر چ ها ستياليماتر
افكـار را   اسـت كـه   يمغـز ي هـا  از سـلول  يا ذهن هم تنها مجموعـه  و است
اما ملاصدرا معتقـد اسـت    سازند.يمرتبط م گريكديكنند و به يجور م و جمع

  .بدن و است: روح بعدي دو حقيقت انسان حقيقتي
را در رحم مادر گذراند و بـه   ينيجن ةدور بدن يمعتقد است كه وقت نايس ابن

را  يشد، خداوند روح انسـان  يانساني هااندام ةكه صاحب هم ديرس يامرحله
شـده بـه   مهيضم يزي، چحكمت متعاليه اما روح، براساس كند.يبه آن عطا م

  .و بدن است جسم رشد و تكامل خود ةجيبلكه نت ست،يبدن ن
انـد و  متفاوت زياز بدن ماست و ذهن و بدن دو چ ريما غ ذهناز نظر دكارت 

هسـتند و ذهـن از بـدن     گريكـد يگرچـه بـا    هسـتند،  مجزاّ گريكدياز  كاملاً
كه كنار  ستندين مجزاّ زيروح و بدن دو چ. اما از نظر ملاصدرا كند يتفاده ماس

 يك ـي كـه ي ا گونـه  به ،دارند يقيحق يوحدت ها نيهم قرار گرفته باشند بلكه ا
  .است )بدن( يگريباطنِ د )روح(

  )67 تا 64هاي  صفحه، چيستي انسان، فلسفة يازدهم(  
--------------------------------------- -------  

 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 200

باشـد كـه اگـر     يابـه گونـه   دي ـبا يانسانر است كه عمل ه نيمقصود كانت ا
دادنـد، او آن كـار را بپسـندد و     انجـام ي هم همان كار را در مـورد و  گرانيد

  كند. نيعاملان آن را تحس
  )75صفحة ، گرا انسان موجود اخلاق، ة يازدهم(فلسف  
----------------------------------------------  

  
 

 )صفا معصومه حسيني(  »4«گزينة  - 201

  تشريح عبارات نادرست:
 ةنتوانيم موضوعي را به صورت مستقيم از فردي بپرسـيم، از مصـاحب   وقتي - 

  كنيم. نظام) استفاده مي دون بدون ساختار (ب
هرچنـد   .گيـرد  ه شـكل مـي  مصـاحب ها با توجه بـه موقعيـت    انواع مصاحبه - 

كـاملاً  «ولـي دو شـكل    ،كننـد  هاي مختلف اجرا مـي  ها را به صورت مصاحبه
  تر است. متداول» بدون ساختار«و » ساختاريافته

  )29تا  27هاي  صفحه، تعريف و روش مورد مطالعه :شناسي روانشناسي،  (روان   

 )مهسا عفتي(  »2«گزينة  - 202

  اند از: اضطراب، خشم، ترس، نگراني ي عبارتهاي هيجاني در برابر فشار روانپاسخ
  ها: تشريح ساير گزينه

  شنيدن صدا، احساس است.»: 1«ة گزين
  جيغ كشيدن، پاسخ رفتاري است.»: 3«ة گزين
  افزايش ضربان قلب، پاسخ فيزيولوژيك است.»: 4«ة گزين

  )197 ةصفح، سلامت شناسي روان شناسي، (روان   
----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد علي(  »2«گزينة  - 203

كنـد كـه    ناتواني در حل مسئله، وضعيت عاطفي ناخوشـايندي را ايجـاد مـي   
  ناكامي نام دارد. 

 - تعارض بين دو امـر خواسـتني و ناخواسـتني را اصـطلاحاً تعـارض گـرايش      
  نامند. اجتناب مي

  )152و  130هاي  ، صفحهتركيبيشناسي،  (روان   
----------------------------------------------  

 )سوفيا فرخي(  »3«گزينة  - 204

فـرد در برابـر فشـار روانـي،      ،باشـد  49تـا   30دست آمـده بـين    اگر نمرة به
  )پذير. آسيب نه جداً(پذير است  آسيب

  )194 صفحة، سلامت شناسي روان شناسي، (روان   
----------------------------------------------  

 )محمدابراهيم مازني(  »4«ة گزين - 205

شـناختي و   رسش به معناي آمادگي زيسـتي اسـت، ماننـد آمـادگي زيسـت     
سـالگي كـه    سـازي كـودك در دو   طبيعي براي گرفتن توپ يا امكـان جملـه  

يندي است كـه بـر اسـاس    ة ژنتيكي است. اما يادگيري فرامبتني بر يك نقش
لّط بر زبان انگليسي كـه  آيد؛ مانند تس تجربه (رفتاري، شناختي) به وجود مي

  نياز به آموزش و تمرين دارد.
  )42تا  40هاي  صفحه، رشد شناسي روان شناسي، (روان   

----------------------------------------------  
 )مبيناسادات تاجيك(  »3«گزينة  - 206

در هنگام مطالعه و در يادگيري مطالب ممكن است مشـكلاتي ايجـاد شـود؛    
ه انتخاب نشود (عدم توجـه) و يـادگيري مطلـب صـورت     موضوع مورد مطالع

  عدم تمركز (زهرا) ←نگيرد 
  عدم توجه (مريم) ←دهد  زمان، كارايي توجه را كاهش مي ليف هماانجام دادن تك

  )88و  73هاي  صفحه، ادراك ،توجه ،احساس شناسي، (روان   
----------------------------------------------  

 )دابراهيم مازنيمحم(  »3«گزينة  - 207

كنند كه براي آن پـول بيشـتري داده    عبارت مردم كالايي را بيشتر تأييد مي
در اين مثال رفتـار فـرد بـا    زيرا  باشد. بيانگر ناهماهنگي شناختي نمي ،باشند
  هماهنگ است. باورش

  )170و  169هاي  صفحه، انگيزه و انگيزش شناسي، (روان   
 ------------------------------- ---------------  

 )مهسا عفتي(  »2«گزينة  - 208

تـرين فعاليـت شـناختي انسـان اسـت و       تـرين و پيچيـده   گيري، عالي تصميم
   بررسي پيامدها و نتايج اجراي اولويت مورد نظر است. ،آخرين مرحلة آن

  )148و  137هاي  صفحه، ) تصميم گيري2تفكر ( شناسي، (روان   

 شناسي روان
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 )نژاد فرهاد علي(  »3«گزينة  - 209

اي در تصـوير ببينـد،    اذب حالتي است كه فرد بـدون اينكـه پرنـده   هشدار ك
  دكمه را فشار دهد.
  ها: تشريح ساير گزينه

  تصميم درست (اصابت)»: 1«گزينة 
  از دست دادن محرك هدف»: 2«گزينة 
  رد درست»: 4«گزينة 

  )77 صفحة، ادراك ،توجه ،احساس شناسي، (روان   
----------------------------------------------  

 )سوفيا فرخي(  »4«گزينة  - 210

سـالگي = كـودكي دوم) بـا يكـديگر      12تـا   7كودكان در دورة دبسـتان (  - 
  جنسان خود دارند. كنند و علاقة خاصي به بازي با هم هاي گروهي مي بازي

= رشـد   هـاي حركتـي   آموزش مهارت هاي گروهي = رشد اجتماعي / بازي - 
  = رشد شناختي سازي و بازيابي خيرهاستفاده از راهبردهاي ذجسماني / 

  )51و  48، 47، 44هاي  صفحه، رشد شناسي روان شناسي، (روان   
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 211

سالگي كه تقريباً مصادف  12تا  7دامنة سني دورة كودكي دوم برابر است با 
مي باشد (عبد)؛ در اين دوران كم كـم بايـد    با مرحلة دوم رشد از نظر اسلام

ها را به كودك فهماند و در تأديب او كوشش كرد و او را به  ها و زيبايي زشتي
  ها رهنمون ساخت. ها و دوري از زشتي ارزش

  )44 صفحة، رشد شناسي روان شناسي، (روان   
----------------------------------------------  

 )ي(كتاب آب  »1«گزينة  - 212

تلقـين برخـي    - اند از: ترك موقعيت  مدت عبارت هاي سازگارانة كوتاه روش - 
  تنفس عميق - به خاطر آوردن رويدادهاي خوشايند  - جملات 

 - نوشـتن خـاطرات    - مـدت: تفـريح و سـرگرمي     هاي سازگارانة بلند روش - 
  هاي هوازي  ورزش

  بخش ي آراماستفاده از داروها - هاي ناسازگارانه: رفتار تكانشي  روش - 
  )203صفحة ، سلامت شناسي روان شناسي، (روان   

----------------------------------------------  

 )(كتاب آبي  »2«گزينة  - 213

دهــد، زيــرا هــر دو هــدف  گــرايش رخ مــي - در مــورد اول تعــارض گــرايش 
دهـد، زيـرا از    اجتناب رخ مي - اند، اما در مورد دوم تعارض گرايش  خواستني

گرايش به اين داريد كـه يـك سـؤال را شانسـي بزنيـد و احتمـالاً       يك طرف 
  درست دربيايد و در عين حال از احتمال غلط بودن پاسخ اجتناب داريد.

  )152و  151هاي  صفحه، گيري ) تصميم2تفكر ( شناسي، (روان   
----------------------------------------------  

 )(كتاب آبي  »4«گزينة  - 214

 توصيف ←چيستي مفهوم جرم  الف) پرسش از

  تبيين ←ب) بررسي چرايي وقوع جرم 
  تبيين ←جرم وقوع ج) بررسي يكي از علل احتمالي 

  )14صفحة ، شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه روان شناسي، (روان   

 )98سراسري (  »1«گزينة  - 215

ــا   ــا آنه ــاني ب ــوم انس ــه در عل ــائلي ك ــوع   مس ــدتاً از ن ــتيم، عم ــه هس مواج
  گونه نيست. هاي علوم ديگر اين هستند، در حالي كه مسئله» هشد تعريفبد«

  )119و  118هاي  صفحه، ) حل مسئله1تفكر ( شناسي، (روان   
----------------------------------------------  

 )(كتاب آبي  »2«گزينة  - 216

گيري درست كوچك شمردن خود و اعتماد به نفس پايين، مانع تصميم الف)
  شود.مي
سوگيري تأييد، فرد از اطلاعاتي كه ديدگاهش را تأييد كند، اسـتفاده  در  ب)
  نمايد.مي
هـاي  هـا و روش گيرندگان به قضـاوت در اعتماد افراطي، برخي از تصميم ج)

  گيري خود بيش از حد اعتماد دارند.تصميم
گيـري  كنترل نكردن هيجانات عامل مهم ديگري است كـه مـانع تصـميم    د)

   شود. موفق مي
  )150و  149هاي  صفحه، گيري ) تصميم2تفكر ( شناسي، روان(   

----------------------------------------------  
 )(كتاب آبي  »2«گزينة  - 217

زمان چند موضوع به حافظه، موجب تقسيم توجه به چند موضوع  سپردن هم
  شود. گيري توجه ناقص مي و در نتيجه شكل

  )105صفحة ، حافظه و علل فراموشي شناسي، (روان   
----------------------------------------------  

 )(كتاب آبي  »4«گزينة  - 218

  شود. الف) انتخاب هدف، علاوه بر ايجاد توانمندي، باعث انسجام در رفتار مي
منـدي اسـت كـه بـين عناصـر آن       نظـام قاعـده   چـون  هم ب) شناخت انسان

  پيوندهاي بسياري برقرار است.
رايي بايـد سـازنده باشـد؛ يعنـي بـا شـواهد محيطـي        ج) ادراك كنترل و كـا 

 هماهنگي لازم را داشته باشد.

  )173و  170، 168هاي  صفحه، انگيزه و نگرش شناسي، (روان   
----------------------------------------------  

 )(كتاب آبي  »4«گزينة  - 219

م كـه  گر اين نكته است كه اگر دو خط افقي داشته باشي بيان» پونزو«خطاي 
داراي طول مساوي باشند، خط بالايي، در صـورت وجـود دو خـط مايـل در     

  رسد.  نظر مي  كنار اين دو خط، بلندتر به
  )82صفحة ، احساس، توجه، ادراك شناسي، (روان   

----------------------------------------------  
 )(كتاب آبي  »1«گزينة  - 220

گـذارد. كسـي كـه     ه تـأثير مـي  تجربة گذشته بر توانايي ما در حـل مسـئل   - 
هـا بـراي حـل     هاي جديد از آن داند، در موقعيت هاي حل مسئله را مي روش

» انتقال«هاي گذشته بر حل مسئله را  كند. تأثير يادگيري مسئله استفاده مي
حـل نيسـت؛ انتقـال منفـي      كردن راه گويند. اثر تجربة گذشته، هميشه آسان

ه، موجب عدم موفقيت در حل مسـئلة  دهد كه يادگيري گذشت زماني رخ مي
  شود. جديد مي

كودكان به دليل اينكه تجربة كمتري دارند، كمتر در معرض پديدة انتقـال   - 
  گيرند. قرار مي

  )122و  121هاي  صفحه، ) حل مسئله1تفكر ( شناسي، (روان   

ww
w.
ka
no
on
.ir



   
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  

  ةنام پاسخ

  اختصاصي

  مشتركغيربخش 
  

  
 

 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم
 

  021- 6463چي (وقف عام)   بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«
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 (حميدرضا سجودي)  »1«گزينة  - 221

k k( / ) ( ) ( )   
1 1

3 1 2 3 16 610 125 4 28  

k k( )
     

1 1
3 6 2 6 26 22 2 2 2  

k k k         
1 1 36 2 6 2 62 2 2  

k k   
112 3 4 

  )94تا  86هاي  ، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)  »1«گزينة  - 222

a a b b a b
A ( ) ( ) ( ab )

b a a ab

 


      


2 5 3 3 53 3 1
1 3 3

2 14 18 4
  

a b b

aa b
  


3 8 5
4 3 3232

  

  )94تا  86هاي  ، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 پور) خان سهيل حسن(  »2«گزينة  - 223

  ها:  بررسي عبارت
  را: الف) درست، زي

/ ( / ) / 333 0 027 0 3 0 3  

/ ( / ) / 444 0 0081 0 3 0 3  

4ب) نادرست، اعداد منفي ريشة زوج ندارند و عبـارت   تعريـف نشـده    2
  است. 

  پ) نادرست، حاصل راديكال با فرجة زوج همواره عددي مثبت است.  

( )  44 45 625 5   

  ت) درست، زيرا: 

( )         443 3 3 43 9 3 27 81 3 3 9   
  )94تا  86هاي  ، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 پور) خان (سهيل حسن  »3«گزينة  - 224

( )

( )

( )   


1 1 3
3 3 34 84 6 24

6 1 6
4 12 48

3 4 4 3 4 4

4 4

   

 
 

1 1 1
3 8 8 8

1
8

3 4 4 4

4

( )3

1
8

3 1

4

  27 1 28   

  )94تا  86هاي  ه، صفحالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  

 )امير زراندوز(  »4«گزينة  - 225

/ 
30 75 4 ،/ ( )  21 10 25 4 )و  2 ) 61 1

64 2  

( )

                                          

3 1 9 11 116 2 14 2 2 2 21 1 1 1 1 22 2 2 2 2
  )94تا  86هاي  ، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 )مهدي ملارمضاني(  »2«گزينة  - 226

  / ( / ) ( ) ( / ) ( / )     9 6 9 6 316 163 2 3 2 3 2 3 25 5   

 / ( / ) ( ) ( / )    2 31 3 11 1 5 1 5 1 1 52 2 2 

 A ( / ) ( / ) ( )    3 3 332 153 2 1 5 10 10 

 ( ) ( )  3 332 10 32
10 15 15 

  )89تا  86هاي  ، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 مهدي ملارمضاني)(  »2«گزينة  - 227

  ( ) 
8

3 278 2 2
27 3 3

jkø ³¼w ¾à zÄn
   

 ( )  2564256 4 4jkø SLX¶ ³nI¿a  ¾à zÄn
 

   

2
2 13

4 12   نسبت خواسته شده 6

  )89تا  86هاي  ، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)  »1«گزينة  - 228

 
( )

 

     66

2 2 2 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2
 

 
( )

A

  

      

55

1
2

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2
  

  )89تا  86هاي  ، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)  »3«گزينة  - 229

دقيقـه   30يعنـي پـس از    ،ابـر شـود  بر aجـرم  دقيقـه   15فرض كنيم هـر  
a a a  برابـر   2هـر نـيم سـاعت    طبـق فـرض سـؤال،    شـود.   برابر مي 2

aدقيقه  30شود، پس بعد از  مي 2 aيعني  2  
1
22 است. فرض  2

8كـه جـرم بـاكتري     بگذرد. براي آن يا دقيقه 15تا دورة  xكنيم  مي 2 

يعني  ،برابر شود 
1 7

3 2 22 2   داريم: ،برابر شود 2

  
x

x x
( ) x      

1 7 7
2 2 2 2 72 2 2 2 72 2    

 )3رياضي و آمار (
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هـا   جـرم بـاكتري   ،دقيقـه اسـت   105دقيقه كه برابـر   15تا  7يعني پس از 
8   شود. برابر مي 2

  )91تا  86هاي  ، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )حسين اسفيني(  »1«گزينة  - 230

  V r r      3 344 3 4 3 3 33   

 r r r      
1 3 1

3 32 2 23 3 3 3 

  )91تا  86هاي  ، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

  
  

  

  )نژاد فرهاد علي(   »2«گزينة  - 231
هاي نخستين انقلاب، شعر ايـن دوره از تمثيـل و نمـادگرايي كمتـر      در سال
تـدريج بـا    گرفت و شاعران به صراحت بيان روي آورده بودند؛ اما بـه  بهره مي

  د در ادبيات راه پيدا كرد.الهام از فرهنگ اسلامي، تمثيل و نما
  )101و  99، 97هاي  صفحه، شناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )نژاد فرهاد علي(   »3«گزينة  - 232
هـاي عينـي، كوتـاه، بيرونـي و      اي گويـا از توصـيف   نمونه ،متن صورت سؤال

، غروبي رين استفاده از عناصر ذهنيمشخص نثر دورة معاصر است كه با كمت
ها در اين متن ديـده   هاي ديگر گزينه دلگير را به تصوير كشيده است. ويژگي

  شود. نمي
  )98 صفحةشناسي،  )، سبك3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )سيد عليرضا احمدي(   »4«گزينة  - 233
  .ز آراية حسن تعليل بهره نجسته است، شاعر ا»4«گزينة  بيتدر 

  ها: تشريح ساير گزينه
  .شود مزاحمت مگس معرفي مي ةشيريني شعر، علت شاعران»: 1«گزينة 
حسـادت عاشـق بـه     ةبرخورد پيراهن يار با بدنش، علت شـاعران »: 2«گزينة 

  شود. پيراهن معرفي مي
چ و تـاب  آگاهي معشوق از درد اسيران خود، علـت شـاعرانة پـي   »: 3«گزينة 

  شود. موي يار معرفي مي
  )113و  112هاي  صفحه، بديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )محسن فدايي(   »3«گزينة  - 234
  طبع نازك»: 1«گزينة 
  رنگ الفت»: 2«گزينة 
  وعدة خشك»: 4«گزينة 

  )114و  113 هاي هصفح، بديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )سيد عليرضا احمدي(   »3«گزينة  - 235
  در اين بيت، دو مصراع مصداق و معادلي براي هم نيستند.

  )115و  114 هاي ه، صفحبديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

  )محسن فدايي(   »4«گزينة  - 236
هـاي سـياه تـه     گلزار بسوخت نقطـه  چون مرغ سحري در غم ،»ب«در بيت 

» حسـن تعليـل  «پديدار شده است كـه همـين امـر    » داغ لاله« ،گلبرگ لاله
  ايجاد كرده است.

  آميزي دارد.  حس» مهريسرد«، »د«بيت در 
  اسلوب معادله دارد.» هـ«بيت 

هــاي  هــا هســتند و واژه لــف» لــب«و » قامــت«و » روي« ،»الــف«در بيــت 
  نشرها هستند.» ركوث«و » طوبي«و » بهشت«

اضافة تشبيهي دارد كـه همـين امـر آرايـة تشـبيه      » نار طبع« ،»ج«در بيت 
  ايجاد كرده است.

  )تركيبي، بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(  »3«گزينة  - 237
كـه معشـوق از گوشـة     نتشبيه: (تو) گنج لطفي / حسن تعليل: شاعر علت اي

داند كه وي همچون گنجي است كه لاجـرم   شود را آن مي دل وي خارج نمي
  بايستي در كنج دل ويران او جاي گيرد.

  ها: تشريح ساير گزينه

  فاقد اسلوب معادله» / آن«و » جان«جناس:  »:1«گزينة 
  فاقد اسلوب معادله »: 2«گزينة 
  »ا«مصوت بلند و » ر«آرايي در صامت  واج فاقد حسن تعليل /»: 4«گزينة 

  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )پرست نسرين حق(  »1«گزينة  - 238
  (هزج مسدس محذوف)» مفاعيلن فعولن نمفاعيل«بيت الف) بر وزن 
  ارب مثمن محذوف)(متق» فعولن فعولن فعولن فعل«بيت ب) بر وزن 

  )108و  107هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(   »4«گزينة  - 239
وزن واژة شعر نيمايي صورت سؤال: فاعلاتن فعلاتن فعلـن / فعلاتـن فعلـن /    

  فاعلاتن فعلن
  )106و  105هاي  صفحه، رموسيقي شع)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 240
بيانگر ناپايداري دنيا و توصيه به عدم دلبستگي به آن اسـت  » 3«بيت گزينة 
  شود. هاي بارز شعر دورة انقلاب محسوب نمي مايه ها و درون كه از ويژگي

  ها: تشريح ساير گزينه

 عدالتي محكوم كردن استبداد و دعوت براي مبارزه با بي»: 1«گزينة 

  هاي مليّ و تاريخي تكريم شهيد و شهادت با تكيه بر اسطوره »:2«گزينة 
  هاي تاريخي به ويژه تاريخ اسلام مانند حضرت علي (ع) و ... طرح اسوه »:4«گزينة 

  )تركيبي، شناسي مفهوم و سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )3علوم و فنون ادبي (
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 زاد) (مهدي نيك  »4«گزينة  - 241

 ميفرسـتاد  ) قطعاً فـرو يدي: (مفعول مطلق تأك»لاًينزَّلنا...تنَز«همانا ما/ »: إنّا«

  قرآن را بر تو»: القرآن كيعل)/ «ها نهيگز ري(رد سا
  )69)، ترجمه، صفحة 3(عربي (    

----------------------------------------------  

   )رضا معصومي(  »3«ة گزين - 242
»: طفلها الأكبر«به/ »: لـِ) / «4و  2هاي  مادر (رد گزينه»: الاُم«گفت/ »: قالت«

در/ »: فـي «بـازي كـن/   »: العـب )/ «4و  1هـاي   كودك بزرگترش (رد گزينـه 

زيرا/  »: لأنَّ«به آرامي، آهسته، آرام/ »: بهدوء/ «)2 ةني(رد گزاتاقت »: غرفتك«

غيرة اُختك « ت  )/ «4و  1هـاي   : خـواهر كوچكـت (رد گزينـه   »الصـ »: قـد نامـ

  )1 ةني(رد گزخوابيده است 

  )، ترجمه، تركيبي)2(عربي (  

----------------------------------------------  

  كامياران) -(مجيد فاتحي  »1«گزينة   - 243

  ها: تشريح ساير گزينه
سـت و قيـد   نادرست است، زيرا مفعـول مطلـق نـوعي ا   » قطعاً»: «2«گزينة 

  رود. كار نمي  در ترجمة آن به» قطعاً«تأكيدي 

» شود پرورش داده مي«فعل مضارع مجهول و به معناي » تُربي»: «3«گزينة 

  است.

  .فعل مضارع است» تجَتهَدِ«صحيح است، زيرا » كنند بسيار تلاش مي»: «4«گزينة 

  )، ترجمه، تركيبي)3(عربي (  

----------------------------------------------  

 (محمد صادق محسني)  »3«گزينة  - 244

التمّسـاح  »: آن تمساح/ «)2 ةني(رد گزشاهدت تمساحاً »: تمساحي را ديدم«

صورت معرفه ذكر شده است، پس در فارسي، همـراه   (كلمه براي بار دوم و به

شـكار  / «)4 ةن ـي(رد گزعند أكل »: هنگام خوردن«با اسم اشاره آمده است.)/ 

(فعـل ماضـي   »: كرد گريه مي«ها)/  (رد ساير گزينه الكبيرةفريسته  »:بزرگش

  )4 ةني(رد گزاستمراري) كانَ ... يبكي 

  )40)، ترجمه، صفحة 2( ي(عرب  

----------------------------------------------  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »1«گزينة  - 245

فعل امر » رمِنَاحتَ«است.  حيشكل صح نياسم مفعول است و بد» المؤدبات«

  .الفعل، علامت كسره داشته باشد نيع يبر رو دياز باب افتعال است و با

  )، ضبط حركات، تركيبي)3(عربي (  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 246

  ها: تشريح ساير گزينه

  است.» بالضمّةمرفوع «نادرست است. » بالواو مرفوع«»: 1« نةيگز

جمع مكسر » الأحياء« نادرست است. »ل)مصدر (من وزن: إفعا»: «3« نةيگز
»اشتباه نگيريد! » الإحياء«را با » الأحياء«است. دقت كنيد » الحي  

بعد از آن مضاف اليه نادرست است. » ديمفعول مطلق للتّأك»: «4« نةيگز
  صحيح است.» للنّوعمفعول مطلق «آمده است، پس 

  )69صفحة  ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  

----------------------------------------------  

 (محمد صادق محسني)  »1«گزينة  - 247

  .است» ظواهر«، »ظاهرة«، جمع مكسر »1« نةيدر گز

  )، مفهوم، تركيبي)3(عربي (  

----------------------------------------------  

 مريوان) -(هيرش صمدي تودار  »2«گزينة  - 248

   وجود دارد: الأراذل، شرّ، الآخرينسه اسم تفضيل ، »2« نةيدر گز
  ها: تشريح ساير گزينه

  يك اسم تفضيل وجود دارد: الأخري»: 1« نةيگز
  دو اسم تفضيل وجود دارد: شرّ، الآخرين»: 3« نةيگز
  الأفاضل يك اسم تفضيل وجود دارد:»: 4« نةيگز

  )7تا  5هاي  )، قواعد اسم، صفحه2(عربي (  
 ---------------------------- ------------------ 

 ابهر) -(ولي برحي  »4«گزينة  - 249

مفعــول مطلــق نيســت، بلكــه مفعــول (مفعــول بــه) بــراي فعــل » تشـجيعاً «

شوند و تشـويقي را كـه    است. (ترجمة عبارت: بازيكنان تشويق مي» يحبونَ«
  در اين مسابقات ياريشان كند، دوست دارند!) 

  مفعول مطلق هستند. »رفع«و » جلوس«، »خوف«ها:  در ساير گزينه

  )62تا  59هاي  صفحه، مفعول مطلق)، 3( ي(عرب  

----------------------------------------------  

 (ولي االله نوروزي)  »4«گزينة  - 250

مفعول مطلقي است كـه بعـد از آن صـفت آمـده     » استغفاراً«، »4«در گزينة 
  شود. است و مفعول مطلق نوعي محسوب مي

  :ها تشريح ساير گزينه

  براي تكميل معناي افعال ناقصه (كانَ) آمده است.» استغفاراً»: «1«گزينة 
  است.» ما شاهدت«مفعول (مفعول به) براي فعل » استغفاراً»: «2«گزينة 
مصدر فعل جمله است كه بدون صفت يا مضـاف اليـه   » استغفاراً«»: 3«گزينة 

  د.شو ذكر شده است و بنابراين، مفعول مطلق تأكيدي محسوب مي

  )62تا  59هاي  صفحه، مفعول مطلق)، 3( ي(عرب  

)2و ( )3عربي زبان قرآن (
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 )ميلاد هوشيار(  »3«گزينة  - 251

ــاي    ــامي نيروه ــدة نظ ــايد، فرمان ــرون س ــه كمــك  آي ــران ب انگليســي در اي

الدين طباطبايي، يكي از فرماندهان نظامي به نام رضـاخان را بـراي    سيدضياء

  ن مناسب تشخيص داد.اجراي كودتاي سياه در ايرا

  )90، صفحة ايران در دورة حكومت رضاشاه)، 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )(ميلاد هوشيار  »3«گزينة  - 252

عضويت داشـتند،   در آن با خروج آلمان و ژاپن از جامعة ملل، كه پيش از آن

  .المللي شد ري بيشتر اين نهاد بيناعتبا موجب بي

  )97، صفحة جنگ جهاني دوم و جهان پس از آن)، 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )(ميلاد هوشيار  »1«گزينة  - 253

  ايتاليا با حمله به كشور فرانسه، وارد جنگ شد.

  )103صفحة )، جنگ جهاني دوم و جهان پس از آن، 3(تاريخ (  

 --------------------------------- -------------  

 )(ميلاد هوشيار  »3«گزينة  - 254

هـا آشـكار شـده بـود،      هاي شكست و تسليم شـدن ژاپنـي   در حالي كه نشانه

هـاي   هواپيماهاي آمريكايي دو شهر هيروشيما و ناگاساكي ژاپـن را بـا بمـب   

اتمي ويران كردند و جنگ جهاني دوم با ايـن حادثـة وحشـتناك بـه پايـان      

  ).1945رسيد (اوت 

  )106صفحة )، جنگ جهاني دوم و جهان پس از آن، 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )(ميلاد هوشيار  »2«گزينة  - 255

ها براي جلوگيري از تصويب و اجراي قـانون ملـي شـدن نفـت، بـه       انگليسي

هـا   ترين آن اقدامات سياسي، اقتصادي و نظامي متعددي دست زدند كه مهم

  از: عبارت بودند

تحريك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسـترده از طريـق منـع شـركت      - 

  العاده دستمزد آنان نفت ايران و انگليس از پرداخت فوق

  هاي جنگي خود به خليج فارس و بنادر ايران و تهديد نظامي فرستادن كشتي - 

  المللي طرح شكايت از ايران در مجامع بين - 

ي شـعب بانـك انگلـيس، خـارج كـردن      تهديد اقتصـادي ايـران بـا تعطيل ـ    - 

  هاي شركت نفت و تحريم خريد نفت سرمايه

  )119، صفحة نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران)، 3(تاريخ (  

 )(ميلاد هوشيار  »2«گزينة  - 256

هـاي آمريكـا، هويـدا را بركنـار و جمشـيد       شاه در پاسخ مساعد بـه خواسـته  

يت يافت تا بـا انتقـاد   وزيري منصوب كرد. آموزگار مأمور آموزگار را به نخست

هاي روشنگرانة امام  از گذشته، در كشور فضاي باز سياسي ايجاد كند اما پيام

  ور كرد. خميني (ره) و چند حادثة ديگر، آتش انقلاب را شعله

  )131صفحة ، انقلاب اسلامي)، 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )(ميلاد هوشيار  »1«گزينة  - 257

امام خميني (ره) در سخنراني پرشوري به تصويب قانون مصـونيت قضـايي و   

سياسي اتباع آمريكايي مقيم ايران (كاپيتولاسيون) اعتراض كردند. مخالفـت  

صريح امام با قانون مذكور، حكومت پهلوي را چنان به وحشت انـداخت كـه   

يه تبعيـد  در قم دستگير و به كشور ترك 1343آبان  13ايشان را در سحرگاه 

  كرد.

  )128، صفحة انقلاب اسلامي)، 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 258

انتخابات اولين دورة مجلس خبرگان رهبـري برگـزار    1361در آذر ماه سال 

شد و مجلس خبرگان تشكيل شد و تمـامي اركـان سياسـي كشـور مطـابق      

اسي شكل گرفتند و نظام سياسي جمهوري اسلامي به طـور كامـل   قانون اس

  استقرار يافت.

  )139)، استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي، صفحة 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 259

پس از اينكه دانشجويان پيرو خط امام، سفارت آمريكا در تهران را تسـخير و  

از جملـه   انجـام داد اعضاي سفارت را بازداشت كردند، دولت آمريكا اقداماتي 

با طراحي يك عمليات پيچيدة نظامي، اقدام به پياده  1359ارديبهشت  5در 

  كردن نيروهاي ويژة خود در صحراي طبس كرد.

  )142، استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي، صفحة )3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 260

االله  همزمــان بـا دورة اول رياسـت جمهـوري آيــت    1362در مهـر مـاه سـال    

ها كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تعطيل شـده بودنـد،    اي، دانشگاه خامنه

  ايي شدند.بازگش

  )144)، استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي، صفحة 3(تاريخ (  

 )3تاريخ (
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 (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 261

    
12 100 2006   شاخص انحراف 1

  )60و  59 هاي هونقل، صفح )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------ ----  

 ايگي)محمدعلي خطيبي ب(  »4«گزينة  - 262

ونقل چندوجهي يا چندمنظوره، تركيبي از دو يـا چنـد شـيوة مختلـف      حمل
طـور   ونقـل را بـه   هـاي حمـل   نـدوجهي هزينـه  ونقل چ ونقل است. حمل حمل

  دهد. مؤثري كاهش مي
  )65ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 ----------------------------------- -----------  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 263

   75 15 5   

صبح    12 5 7  
  )75، صفحة هاي جغرافيايي فنون و مهارت)، 3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 )بايگي (محمدعلي خطيبي  »1«گزينة  - 264

شـوند و اگـر    دگي پوستة زمين مـي حركات صفحات موجب كشيدگي و فشر
هـا   كننـد. حركـت گسـل    هايي به نام گسل ايجـاد مـي   ادامه يابند، شكستگي

  شود. لرزه مي موجب زمين
  )83)، مخاطرات طبيعي، صفحة 3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 )بايگي (محمدعلي خطيبي  »2«گزينة  - 265

سـيل   ،ز ميانگين ساليانة آبدهي آن بيشتر شـود چنانچه حجم آب رودخانه ا
قدر افزايش يابد كه از ظرفيـت رود فراتـر    رود آنيك اگر آبدهي  دهد. رخ مي

  شود. بار مي برود و سرريز شود، سيل، خسارت
  )89)، مخاطرات طبيعي، صفحة 3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 ي)(كتاب آب  »1«گزينة  - 266

ها با ضخامت زياد بر روي  و انباشته شدن آن يفشان رهاي آتشتسخروج خاك
دوغاب  شود. ها مي موجب اشباع شدن آن ،ها و سپس وقوع بارش سطح دامنه

آميـز   ر مخـاطره آيد و بسيا هاي بسيار سيال درمي صورت روانه گلي حاصل، به
  .است

  )95)، مخاطرات طبيعي، صفحة 3(جغرافيا (  
 ---------- ------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »3«گزينة  - 267

هـاي كوچـك زمـين در     لـرزه، كـاهش لـرزش    هاي وقوع زمـين  يكي از نشانه
  ها است. راستاي گسل

  )101  و 100هاي  )، مخاطرات طبيعي، صفحه3(جغرافيا (  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 268

هايي كه در كشور ما به وقوع  بهاي ناشي از سيلا در چند دهة اخير، خسارت
همــواره رو بــه افــزايش بــوده اســت. دليــل اصــلي آن نيــز توســعة  ،پيوســته
گيـر   وسـازها در حـريم سـيل    ها و تغيير كـاربري اراضـي و سـاخت    سكونتگاه
هاي نابخردانة انساني، مانند از بين بردن پوشش گيـاهي   ها و فعاليت رودخانه

  بوده است.
  هاي مديريت سيل است. اي و تنظيمي، يكي از راه هنكته: احداث سدهاي ذخير

  )104)، مخاطرات طبيعي، صفحة 3(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 (محمدعلي خطيبي بايگي)  »2«گزينة  - 269

اي مـديريت سـيل محسـوب     هاي سـازه  ها، از روش اصلاح بسترهاي رودخانه
  شود. مي

  )105و  104هاي  ت طبيعي، صفحه)، مخاطرا3(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 (محمدعلي خطيبي بايگي)  »4«گزينة  - 270

لرزه است؛ يعنـي   ، بسيار كمتر از مخاطراتي مانند زمينها لغزش گسترة زمين
هاي لغزشي، كمتر از يك كيلومتر اسـت و بنـابراين،    عرض و طول اغلب توده

  چندان فراگير نيست.هاي آن  خسارت
  )108و  107هاي  )، مخاطرات طبيعي، صفحه3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

  
  

 (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 271

  ها ها: الگوي تنازع هويت وحدت يا كثرت هويت
  ساخت يك فرهنگ مختلط: ديگچة همانندسازي

  هاي قومي و گروهي: الگوي تكثرگرا برابري و رفع تبعيض گسترش
  حفظ ظرفيت افشاگري براي علوم اجتماعي: رويكرد انتقادي

 )89و  86، 84، 83هاي  ه، صفحسياست هويت)، 3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

 آزيتا بيدقي)(   »2«گزينة  - 272

و مدل تكثرگرا: سياستگذاري هـويتي يـا اشـكال    اشتراك مدل همانندسازي 
  متفاوت الگوي تنازع

هـا  شود كه فرهنگها موجب مي پيامد جهاني شدن: درهم آميختگي فرهنگ
  دستخوش تغيير شوند

  رشد و شكوفايي جهان اسلام در قرن سوم و چهارم: پيروي از الگوي تعارف
 )88و  83،86هاي  ه، صفحسياست هويت)، 3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

 آزيتا بيدقي)(   »4«گزينة  - 273

خواهـد ظرفيـت انتقـاد و     شناسـان انتقـادي اسـت كـه مـي      مربوط به جامعه
  رهاسازي انسان از سلطه را در درون علم نه بيرون آن نگه دارد.

 )89، صفحة سياست هويت)، 3شناسي ( (جامعه   

 )3شناسي (جامعه

 )3جغرافيا (
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 يدقي)آزيتا ب(   »1«گزينة  - 274

هـايي باشـد كـه درون     پسندد كه موضـوع نظريـه   هيچ فرهنگ و هويتي نمي
گيـري نظريـات فمينيسـتي و     علت شـكل فرهنگ ديگري شكل گرفته است: 

  تبار و ... آمريكايي بومي و آفريقايي

 و هـا هويـت  تكثـر  و تنـوع  بـر  تأكيـد  گاهيها:  انكار اشتراك و وحدت انسان
 و هاسـت انسـان  وحـدت  و اشـتراك  نكـار ا معنـاي  به آن به بخشيدن اصالت
  .بردمي بين از را هافرهنگ و هاانسان معارفة و وگو گفت فرصت

 پيـدا  ناسيوناليسـم  ها،ملت- دولت گيري شكل بارواج سياست همانندسازي: 
ا  شـد  تعريـف  هـا آن توسط و هاملت - دولت منظر از هويت و شد  بيشـتر  امـ

 كشورها، اين در. بودند... و مذهبي و انيزب نژادي، قومي، تنوع داراي كشورها
 ايـن  در هـا دولـت . كردندمي زندگي هم كنار در بايستمي مختلف هاي گروه

 هـاي فرصـت  و مزايـا  توزيـع  چگـونگي  و ملـي  هويـت  تعيـين  براي كشورها
 و مختلـف  هـاي گـروه  و اقـوام  ميـان  اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، سياسي،
-سياست از ناگزير ها،آن نيازهاي رفع و اهدرخواست به گويي پاسخ همچنين

، مـدرن  دورة در هـويتي  گـذاري سياسـت  رايـج  مـدل . بودنـد  هويتي گذاري
  همانندسازي بود.

 )90و  84، 83هاي  ه، صفحسياست هويت)، 3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

 )98كنكور سراسري (   »3«گزينة  - 275

معنـاي   گذاري هويتي در دورة مدرن)، بـه  ي (مدل رايج سياستهمانندساز - 
هاي جامعه بـود؛   زندگي يك گروه توسط ساير گروه  ها و سبك پذيرش ارزش

ها همسـان شـوند. بـه عبـارت ديگـر، همانندسـازي        اي كه همة گروه گونه به
هـاي   هـاي هـويتي گـروه    ها براي از بين بـردن تفـاوت   سياستي بود كه دولت

  ها در پيش گرفتند. سازي آن كسانمختلف و ي

گـذاري هـويتي در دورة پسـامدرن)،     در مدل تكثرگرا (مدل رايج سياسـت  - 
هـاي قـومي و زبـاني حفـظ و حتـي تشـديد        هاي موجود ميـان گـروه   تفاوت

چنان وجود يك سـاختار مشـترك سياسـي و     گردد. البته در اين الگو، هم مي
ي مختلف را بـه يكـديگر پيونـد    ها شود كه گروه اقتصادي ضروري دانسته مي

  دهد.
 )86تا  84هاي ه، صفحسياست هويت)، 3شناسي ( (جامعه   

 ----------------------------------------------  
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دانست، ابن خلدون ايـن   فارابي علم اجتماعي را زير مجموعة علوم انساني مي
  علم را عمران ناميد. 

 اسـتدلال  بـا  همچنين و گذشته جوامع و خود زمان جوامع به وجهت با فارابي
 كـه  رفتـاري  و فرهنـگ  انديشـه،  علم، نوع اساس بر را مختلف جوامع عقلي،
  .است كرده تقسيم انواعي به دارند،
 )100و  98، 97هاي  )، پيشينة علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي ( (جامعه   
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بهره هستند، مدينة جاهله هستند. ممكن اسـت   جوامعي كه از علوم عقلي بي
در اين جوامع علوم ابزاري وجود داشته باشد، به عبارتي هم مدينـة فاضـله و   

  توانند داراي علوم ابزاري باشند. هم مدينة جاهله مي
 وجود به فاضله مدينة از عملي انحراف اثر در كه است ايجامعه فاسقه مدينة

 شناسند،مي را عقلاني و وحياني علوم مردم كهآن با مدينة فاسقه، در. آيديم
  گيرند.نمي بهره هاآن از اما

 )98)، پيشينة علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

 ----------------------------------------------  

 )(پارسا حبيبي  »2«گزينة  - 278

 عقل انتقـادي  از و شود مي استفاده تبييني دانش توليد براي )(تجربي ابزاري عقل از
 عقـل  از شناسي تبييني جامعه. شود مي استفاده تجويزي و انتقادي دانش توليد براي

 كند. استفاده مي اجتماعي هاي پديده كنترل و بيني پيش براي ابزاري

 )103و  102اي ه )، پيشينة علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
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كند و علـوم نـافع،    علوم ابزاري نيازهاي روزمرة جامعة اسلامي را برطرف مي
هاي انسـان   ها و ارزش دربارة چگونگي استفاده از علوم ابزاري اهداف و آرمان

  كنند. صحبت مي
 )95)، پيشينة علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحة 3اسي (شن (جامعه   

----------------------------------------------  
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در آن، توانـد   ولي علوم ابزاري مي ،است  بهره مدينة جاهله از علوم عقلاني بي
حقيقـت زنـدگي   هـا و   هـا و آرمـان   اما علمي كـه از ارزش  ،وجود داشته باشد

  سخن بگويد، وجود ندارد.
 )98)، پيشينة علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحة 3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
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 ـفعل«فرمايـد:  (ع) دربارة فرشتگان مـي  علي اميرالمؤمنين و  دارنـد  مـام ت تي
ها بالفعل به كمال ممكـن  يعني آن». كمال ممكن خود را دارا هستند تينها

ها قابل تصور نيست. نه اين كه اند و ديگر رشد و حركت براي آنخود رسيده
  بتوانند به كمالي كه هنوز ندارند نزديك شوند و اين وصف بالقوه باشد.

  )68 ةصفح ،)1آغاز فلسفه در جهان اسلام (، )2(ة (فلسف  
----------------------------------------------  
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  . بود بر آراء ارسطو يداشت و متك يكاملاً استدلال يدر آغاز سرشت ياسلام ةفلسف
بـا دقـت و   » عـه يكتـاب مابعدالطب  يغراض ارسطو فا«كتابي به نام  در يفاراب
آن را آشـكار   ةدي ـچيكنـد و نكـات پ  يم نظرات ارسطو را شرح اريبس ييتوانا

  شود.يدر فهم كتاب ارسطو م نايس ابن يراهنما بعدها سازد؛ چنان كهيم
  )71 و 70هاي  هصفح، )1آغاز فلسفه در جهان اسلام ()، 2(فلسفة (  

 دوازدهمفلسفة
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داند و معتقد است كه به حسـب فطـرت و طبـع    يبالطبع م ياو انسان را مدن

كنـد. بـه    يزندگ شيخواهد با همنوعان خويدارد و م شيجامعه گرا به خود

گذرد؛ لـذا  يم ياجتماع ياز زندگ سعادت و كمال انسان ريمس ،يفارابة ديعق

  و آخرت است. ايسعادت در دن نه،يو مد جامعهي هدف اصل

با اين حال فطري بودن اين نياز قطعاً به اين معنا نيست كه انسان ناخواسته 

  راده جوامع بشري را به وجود آورده است!و بدون ا

  )72و  71هاي  هصفح، )1آغاز فلسفه در جهان اسلام ()، 2(فلسفة (  

 ----------------------------------------------  
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اي است كه مردم آن به اموري مشغول و به فضـايلي   ها، مدينه بهترين مدينه

سـازد.   ت، آن مدينه را به سـوي سـعادت رهنمـون مـي    اند كه در نهاي آراسته

  نامد. اي را مدينة فاضله مي فارابي چنين مدينه
  ها: تشريح ساير گزينه

هـاي خـود    هر كدام از اعضاي مدينة فاضـله بـر حسـب ويژگـي    »: 2«گزينة 

  اي دارند.  وظيفه

در مدينة فاضله بايد كسي باشد كه بر ديگران رياسـت كنـد، در   »: 3«گزينة 

شود. پس  اي كه فارابي در نظر دارد، محقق نمي ير اين صورت مدينة فاضلهغ

  پذير نيست.  عنصر رياست از مدينة فاضله تفكيك

مراتـب برقـرار اسـت، نـه      فاضـله سلسـله  ة در ميان اعضاي مدين»: 4«گزينة 

  مساوات.

  )72و  71هاي  صفحه، )1آغاز فلسفه در جهان اسلام ()، 2(فلسفة (  

----------------------------------------------  
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  سينا به زبان فارسي است. كتاب ابن ،علايي دانشنامة

  )75 صفحة، )2فلسفه در جهان اسلام ()، 2(فلسفة (  

----------------------------------------------  
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 عـالم،  ني ـبدان جهت است كه اجزاء ا» طبيعت« عالم به نيا يگذارعلت نام

» كـل « كي ـبه عنوان  زيعالم ن نيدارند و خود ا يكدام طبع و ذات خاص هر

  دارد كه منشأ و مبدأ حركات و تحولات آن است. يو ذاتطبع 

آن  ياجـزا  ةآورده و هم ـ ديخود پد تيرا با لطف و عنا عتيعالم طب خداوند،

نظـام   نيكـه بهتـر   علم الهي و تناسب جهان)( اندشده فيو تأل بيترك چنان

  .بخشنديم نظام احسن، را تحقق يعنيممكن، 

  )76و  75هاي  صفحه، )2فلسفه در جهان اسلام ()، 2(فلسفة (  
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رسد، در يك نظـم كلـّي جهـاني     آنچه در جهان ظاهراً شر و بدي به نظر مي

  كند. ت كمك ميتأثير مثبت دارد و به كمال نهايي طبيع

  )76و  75هاي  ، صفحه)2فلسفه در جهان اسلام ()، 2(فلسفة (  

----------------------------------------------  
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عرفـان   بـا  آن تلفيـق  و باسـتان  ايران اشراق و نورة فلسف يبا احياسهروردي 

سير و سلوك  ظر سهروردي،ن . ازگذاري كرد را پايه» حكمت اشراق«اسلامي، 

  است.كننده  روحاني و قلبي بدون تربيت عقلاني گمراه

  )78صفحة ، )2فلسفه در جهان اسلام ()، 2(فلسفة (  

----------------------------------------------  
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 استاد زيغرق در تأله بوده و در بحث ن يميحك يهرگاه اتفاق افتد كه در زمان

ه بـوده و خل   استياو را ر باشد،  جهـان  …خـدا اوسـت    نيو جانش ـ فـه يتامـ

مقام خلافـت   يبرا رازي ؛… ستين يباشد، خال نيكه چن يميحك گاه از چهي

ي (نـه فرشـتگان)   واسـطه، از حـق تعـال   يرا ب قيامور و حقا كه است يضرور

. و چـون  باشـد  يگمنام تيتامه، اگرچه در نها استياو راست ر. كند افتيدر

(ممكن است زماني رياست واقعي را در  جهان به دست او افتد يواقع استير

درخشان شود و هرگاه جهـان از   وي بس نوران ي، زمان ودست نداشته باشد)

  نَد.افكَ هيآن سا بري كيد، ظلمت و تارمانَ يته ياله يميحك ريتدب

  )79صفحة ، )2فلسفه در جهان اسلام ()، 2(فلسفة (  

----------------------------------------------  
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